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یادداشت روز

فرهنگ فشرده  فنر 
 وقتی الگوهای تحمیلی نتیجه معکوس می‌دهند

یکی‌ از مسایلی که در ۴۷ ســال رخ داده و البته در دوره های 
مختلف شــدت و ضعف داشــته، این بوده که سیســتم برای 
علایق و سلایق مردم نیز چارچوب ها و فیلترهایی تعیین کرده 
که این موضوع به تدریج باعــث نارضایتی و ایجاد تنش های 
اجتماعی جدی شــده اســت. وقتی ما یک مربی فوتبال را 
به دلیل اینکه کــراوات می‌زد، در ســال های ابتدایی انقلاب 
حذف کردیم؛ وقتی یک خواننده را به دلیل اینکه ریشــش را 
از ته می‌زد از برگزاری کنســرت منع کردیم؛ یا اگر آهنگ‌های 
انقلابــی نمی خواند، اجــازه بروز و ظهور بــه او ندادیم، این 
سخت گیری ها به تدریج ادامه پیدا کرد و به حوزه های مختلف 
رسید. ما تلاش کردیم نسل جدید، جوانان و حتی نسل های 
آینده را به سمت الگوهایی هدایت کنیم که جمهوری اسلامی 
تعریف کرده بود؛ یعنی اگر در میان بازیگران زن یا سلبریتی ها، 
فردی الزاماًً چادر به سر نداشت، تلاش شد که آن فرد پررنگ 
نشود و اجازه داده نشــود که به عنوان یک الگو مطرح شود. 
این موضوع فقــط در مورد بازیگران و ســلبریتی ها نبود؛ در 
مورد خوانندگان، هنرمنــدان و حتی افرادی که در حوزه‌های 
علمی پیشــرفت های چشمگیری داشــتند نیز این تبعیض ها 
به تدریج به جامعه تحمیل شــد. نتیجــه این تحمیل و تلاش 
برای الگوسازی اجباری این شد که نسل جدید، در هر دوره، 
به ســمت الگوهایی رفت که خودش انتخاب کرده بود؛ حتی 
گاهی به ســمت همان کسانی که ســاختار رسمی روی آن ها 
خط کشــیده و حذف شــان کرده بود. نمونه آن موسیقی رپ 
است. ما در سال های گذشــته اجازه ندادیم، رپرها کنسرت 
برگزار کنند، موســیقی خودشان را به شکل رسمی ارائه دهند 
یا بروز و ظهور اجتماعی داشــته باشــند. نتیجه این شد که 
رپرهــا به ســمت فعالیت های زیرزمینی رفتنــد. وقتی یک 
جریان فرهنگی به فضای زیرزمینی رانده شــود، دیگر امکان 
نظارت و گفت‌وگوی فرهنگــی درباره آن کاهش پیدا می‌کند 
و حتی ممکن است برخی چارچوب های اخلاقی و فرهنگی 
نیــز در محتوا و ادبیات آن تغییر کنــد. در واقع فنر را بیش از 
حد فشرده‌ایم و وقتی اجازه نداده‌ایم، سلایق و علایق مختلف 
جامعه امکان بروز داشــته باشند، در نهایت این فنر رها شده 
است. این مسئله در موارد مختلف دیده شده است. زمانی که 
مرحوم مرتضی پاشــایی فوت شد شاید حتی بسیاری از مردم 
او را به طور جدی نمی شــناختند اما به محض اینکه صدایش 
شنیده شد و مردم دریافتند که او در چارچوب رسمی چندان 
مــورد تأیید نبوده اســت، اتفاقاًً گرایش بــه او پس از مرگش 
چندین برابر شــد و تشییع جنازه بسیار گســترده‌ای برای او 
شــکل گرفت. همین موضوع درباره خوانندگان، موزیسین ها 
و حتی بازیگران نیز به شــکل های مختلف تکرار شده است. 
مردم در بســیاری از مواقــع خلاف جهت الگوهای تحمیلی 
حرکت کرده‌اند. امروز دیگر نسل جوان الزاماًً الگوهای خود 
را از سینما و تلویزیون رسمی نمی گیرد. بسیاری از الگوهای 
نسل جدید از شبکه های اجتماعی، بلاگرها و افرادی می آیند 
که در فضای مجازی دنبال کننده های زیادی دارند؛ افرادی که 
حالا ممکن است این محبوبیت به حق یا ناحق شکل گرفته 
باشــد اما در هر صورت به الگو و چهره مورد علاقه بخشی 
از جامعه تبدیل شــده‌اند. اتفاقی که در ایران مال رخ داد نیز به 
نظر من بخشی از همین خروش ها و جوشش های اجتماعی 
و نوعی لجبازی اجتماعی نســل جدید با الگوهای اجباری 
است؛ الگویی که طی ســال ها تلاش شده به جامعه تحمیل 
شــود. سؤال اساســی این اســت که آیا می توان به یک روال 
منطقی تر و متعادل تر بازگشــت؟ آیا می توان از افراط و تفریط 
فاصله گرفت و اجازه داد سلایق مختلف، گویش خودشــان، 
موسیقی خودشــان، فیلم خودشان و حتی کتاب مورد علاقه 
خودشــان را پیدا کنند؟ آیا می‌توان از این میزان سانسور پرهیز 
کرد؟ به نظر من، سانســوری که جمهــوری اسلامی طی این 
ســال ها اعمال کرده نه تنها نتیجه مثبت فرهنگی نداشته بلکه 
در بسیاری موارد پیامدهای مخربی نیز به همراه داشته است. 
وقتی شبکه های اجتماعی سانسور می شوند و نوجوانان نیز با 
استفاده از فیلترشکن به واتس آپ، تلگرام، اینستاگرام و حتی 
صفحاتی دسترسی پیدا می کنند که در بسیاری از کشورهای 
اروپایــی نیز محدودیت هایی درباره آنهــا وجود دارد، ممکن 
اســت جامعه با آســیب های فرهنگی جدیدی مواجه شود و 
خانواده ها با مشــکلات تازه‌ای روبه‌رو شــوند. این پرســش 
همچنان باقی است که آیا عقلانیت فرهنگی می تواند بار دیگر 
به سیاست گذاری ها بازگردد و چه زمانی می توان به یک مسیر 
متعادل در حوزه فرهنگ رســید؛ مسیری که به جای حذف 
و محدودســازی، امکان انتخاب و تنوع را برای جامعه فراهم 

کند. امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

حضور ده ها هزار نوجوان دهه نودی که با یک دعوت ساده برای دیدن یک یوتیوبر به »ایران مال« رفتند
به پدیده جدیدی تبدیل شد. تا جایی که  این مجموعه به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت برای ساعاتی تعطیل شد

سازندگی ضمن بررسی این رخداد، این پرسش را مطرح می کند که 
چگونه مرجعیت نسل جدید جامعه ایرانی از نهادها عبور کرده و به شبکه های اجتماعی رسیده است؟
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گفت‌وگو با کوروش احمدی  درباره مقررات 
ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز 

خلیج  فارس تنگه  سازمان 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

جمعه دوم مــرداد، راهروها، پارکینگ هــا و طبقات مجتمع تجاری-
تفریحی ایران مال صحنه‌ای شد که برای بسیاری از ناظران غیرمنتظره 
بود. برنامه‌ای که قرار بود، دیداری محدود میان »نیما رضایی« معروف 
به »نیما تکیدو« و »امیر جی‌زد« با مخاطبان باشد، در فاصله کوتاهی 
به تجمعی گسترده تبدیل شد. پنج هزار بلیت رایگان این برنامه در سایت تیوال کمتر از ‌۱۰ دقیقه رزرو شد اما گفته می شود  
ده ها هزار نفر، خود را به محل رسانده بودند که بسیار بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده، بود. ازدحام جمعیت، راهروها را 
مسدود کرد و کار به تعطیلی بخش هایی از ایران مال کشیده شد و نیما تکیدو برای خارج شدن از فشار جمعیت مجبور 
شد از مسیر آب نمای مجموعه عبور کند و از ناحیه پا آسیب ببیند، گوشی موبایل او هم به سرقت رفت.  در میان تصاویر 
منتشرشــده از این اتفاق، یک پرسش بیش از همه تکرار شد: »نیما تکیدو کیست؟« پرسشی که شاید برای بخشی از 
جامعه، پاســخ روشنی نداشــت اما برای هزاران نوجوان و جوان حاضر در ایران مال، او چهره‌ای آشنا بود؛ کسی که نه 
از مســیر رسانه های رسمی بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی به یک چهره محبوب تبدیل شده است. شبکه هایی که 
تغییر عمیق تر در سازوکار تولید شهرت و مرجعیت فرهنگی را سبب شده و البته طی سال های گذشته بارها خود را در 

شکل های مختلف نشان داده است.
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فرصت نوسازی
تأکید پزشکیان بر ضرورت بازسازی‌ها

بر پایه استانداردهای بین‌المللی

گروه سیاســی: محمدرضا باهنر، چهره باســابقه اصولگرا، در 
روزهایی که شمارش معکوس برای پایان حکم پنج‌ ساله رئیس 
سازمان صداوسیما آغاز شده است، می گوید: »تصورم این است 

که دوره ریاست پیمان جبلی تمدید نمی شود«.
هفتم مهرماه، موعد پایان ریاســت پنج  ساله جبلی بر رسانه 
ملی است و هنوز مشخص نیست که او در ساختمان شیشه‌ای 
جام جم خواهد ماند یا صداوســیما با ریاســت جدید وارد دوره 
تــازه‌ای خواهد شــد. البته همزمان با ایــن گمانه‌زنی‌ها، برخی 
معتقدند که مســئله صداوســیما تنها به رئیس سازمان محدود 

نیست و ســاختار مدیریتی و ترکیب نیروهای آن مانع 
هرگونــه تغییر جــدی در سیاســت ها و رویکردهای 
رســانه ملی اســت. اما این همه ماجرا نیست. چراکه 
عده‌ای دیگر بر ایــن مهم تأکید دارند که تغییر در رأس 
هرم مدیریت دســت کم می تواند، فرصتی برای سپردن 
سکان رسانه ملی به مدیری باشد که رسانه را بشناسد، 
از ملاحظــات صرف جناحی فاصله بگیــرد و با درک 
مخاطب امروز، بازســازی اعتمــاد عمومی و احیای 

جایگاه رسانه ملی را در دستورکار قرار دهد.
باهنــر در ایــن گفت‌وگــو فقط از احتمــال رفتن 
جبلی ســخن نگفت؛ او تیغ انتقاد را متوجه عملکرد 

صداوســیما کرد و از رســانه‌ای گفت که به باورش، از جایگاه 
»رســانه ملی« فاصله گرفته است. او در این رابطه تأکید کرد: 
»متأسفانه صدا‌و سیمای ما بیشــتر بلندگو و رسانه یک طیف 
خاص شده اســت. صدا‌و سیما باید رسانه ملی باشد و مواضع 
نظام را تبلیغ کند«. باهنر برای مقایســه به ســال های نخست 
انقلاب اشاره کرد؛ زمانی  که آیت‌الله بهشتی در تلویزیون زنده 
با نورالدین کیانــوری، دبیرکل حزب توده، درباره مبانی فکری 
و اعتقادی مناظره می کرد و مردم اســتقبال می کردند. از نگاه 
باهنر، آن صداوســیما ظرفیت شــنیدن و نمایش دیدگاه های 

محمدرضا باهنر: تصورم این است که دوره ریاست پیمان جبلی تمدید نمی‌شود

سیاست

متفاوت را داشــت؛ ظرفیتی که امروز کمرنگ شــده است. او شمارش معکوسشمارش معکوس
حتی فاش کرد چند ماه پیش از شهادت سیدابراهیم رئیسی در 
نامه‌ای به رهبر شهید، انتقادهای خود نسبت به عملکرد رسانه 

ملی را مطرح کرده بود.
در ســوی دیگر ماجرا، حامیــان جبلی قــرار دارند. میثم 
ظهوریان، نماینده مشــهد، در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس 
سازمان دفاع کرد و نوشت، آنچه »پروژه سرافرازسازی جبلی« 
می نامد طی پنج سال گذشــته به نتیجه نرسیده است. او دلیل 
این ناکامی را »صبور و معقول بودن« جبلی دانست و به جلسه 
اخیر هیأت دولت اشــاره کرد که به گفته او، رئیس صداوسیما 
در برابر تهدید رئیس جمهور برای قطع بودجه سازمان، پاسخی 
»محکــم و در عین‌ حــال معقول« داده اســت. ظهوریان اما 
جزئیاتی از پاسخ رئیس صداوسیما در آن جلسه ارائه نکرد. به 
همین دلیل ادعای او بیش از آنکه امکان ارزیابی عملکرد جبلی 
را فراهم کند فقط دفاعی کلی از شیوه مدیریت رئیس 
صداوسیما به نظر می‌رسد. همچنین این موضع گیری 
نشان می‌دهد که همزمان با نزدیک شدن به پایان دوره 
ریاست جبلی، صف بندی موافقان و مخالفان او نیز 

پررنگ تر از گذشته شده است.
فارغ از اینکه حکم جبلی تمدید شود یا نه، مطالبه 
اصلی منتقدان چیز دیگری است؛ بازگشت صداوسیما 
به هویت رســانه ملی. پایان دوره ریاســت جبلی اگر 
با تغییــر همراه شــود، الزاماًً به‌ معنــای اصلاح همه 
مشکلات صداوسیما نیست؛ اما می تواند نقطه آغازی 

برای بازنگری در رویکردها و مدیریتی تازه باشد.

گــروه سیاســی: مجلس شــورای اسلامی روز گذشــته برای 
نخســتین بار در تاریخ خود، صحن علنی را به جای ســاختمان 
بهارســتان به فضای مجــازی برد؛ تجربه‌ای تــازه که از همان 
نخســتین ســاعت، موافقان و مخالفان خود را پیــدا کرد. اگر 
هیأت‌رئیسه این جلسه را نشــانه ورود مجلس به »عصرجدید 
قانون گذاری« می‌دانســت، برخی نماینــدگان معتقد بودند از 
مصوبه مربوط به برگزاری جلســات در شرایط جنگی برداشت 
نادرستی شده و این شیوه، کیفیت قانون گذاری را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. اولین جلســه علنی مجازی مجلس در کنار تصویب 
کلیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، اختلاف بر سر آینده 
اداره پارلمان را هم به نمایش گذاشــت؛ تقابلی میان گروهی که 
معتقدند، مجلس بدون حضور فیزیکی بخشی از کارکرد خود را 
از دست می‌دهد و عده‌ای که برگزاری آنلاین، جلسات را راهی 

برای تداوم قانون گذاری در شرایط خاص می‌دانند.

سوءاستفاده یا ضرورت؟
جلســه روز یک شنبه با حضور بیش از ۲۵۰ نماینده و از طریق 
بسترهای الکترونیکی برگزار شد؛ اتفاقی  که پیش از این در تاریخ 
مجلس سابقه نداشت. هرچند برگزاری جلسات مجازی در شرایط 
ویژه از قبل در آئین نامه و مصوبات مجلس پیش بینی شده بود اما 
این اولین  بار بود که کل صحن علنی به‌صورت وبیناری تشــکیل 
می شد؛ اتفاقی که آن را به یکی از متفاوت ترین نشست های پارلمان 
ایران تبدیل کرد. در متن این جلســه، دســتورکار اصلی بررســی 
»لایحــه مقابله با جنایات بین‌المللی« بود که در نهایت نیز کلیات 
آن به تصویب نمایندگان رســید اما حاشــیه های نخستین تجربه 

قانون گذاری آنلاین کمتر از متن جلسه خبرساز نبود.
ســلمان اسحاقی، ســخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس بیش از همه به نحوه برگزاری جلســه اعتراض داشت. او 
معتقد است، مصوبه مربوط به شرایط جنگی به صورت ناقص اجرا 
شده و هیأت‌رئیسه تنها بخش مربوط به برگزاری مجازی جلسات 
را مبنا قرار داده، درحالی‌ که سایر ملاحظات آن نادیده گرفته شده 
است. اســحاقی حتی این رویه را »سوءاستفاده« هیأت‌رئیسه از 

مصوبه مجلس خواند.

اســحاقی معتقد اســت، قانون گــذاری صرفاًً بــه نطق‌های 
رســمی پشت تریبون خلاصه نمی شــود. به گفته او بخش مهمی 
از تصمیم گیری هــا در گفت‌وگوهای چهره به چهــره، رایزنی های 
لحظــه‌ای و تبادل نظر میان نمایندگان در صحن شــکل می گیرد؛ 
فرآیندی که در فضای مجازی به‌ ســادگی قابل جایگزینی نیست. 
از نگاه او، مهم‌ترین آســیب برگزاری آنلاین جلسات، از بین رفتن 
همین تعاملات غیررســمی اما اثرگذار در شــکل‌گیری اجماع و 

اصلاح تصمیم هاست.
اســحاقی در عین‌ حال درباره دســتورکار جلســه نیز توضیح 
داد و گفت، مهم ترین موضوع بررســی لایحــه مقابله با جنایات 
بین‌المللــی بود؛ لایحه‌ای ‌۲۵ ماده‌ای کــه به گفته او، کلیات آن با 
حدود ۱۷۰ رأی موافق به تصویب رسید هرچند درباره برخی مواد 
آن میان نمایندگان اختلاف نظر وجود داشــت. او همچنین تأکید 
کرد برخلاف برخی گمانه‌زنی ها در جلسه روز یک شنبه هیچ بحثی 
درباره تنگه هرمز مطرح نشــد و ریاست جلسه را نیز علی نیکزاد 

بر عهده داشت.

خروجی نخستین تجربه قانون‌گذاری آنلاین
احمد نادری، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اما از نخستین تجربه 
برگــزاری مجازی صحن علنی دفاع کرد. او با اشــاره به حضور 
بیش از ۲۵۰ نماینده، گفت این شــیوه نه تنها مانعی برای فعالیت 
مجلس نبود بلکه استمرار روند قانون گذاری را در شرایط خاص 
ممکن کرد. نادری همچنین درباره دســتور اصلی جلســه، یعنی 
بررســی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللــی، توضیح داد که این 
لایحه ابزارهای حقوقــی لازم برای پیگیری جنایت های ارتکابی 
علیه ایــران، به‌ویژه وقایع ســال ۱۴۰۴، را در اختیار دولت و قوه 

قضائیه قرار می‌دهد.
به گفته عضو هیأت‌رئیســه، کلیات این لایحه در جلســه روز 
یک شــنبه به تصویب رســید و بخش مهمی از بررسی جزئیات 
نیز انجام شــد تا ادامه رسیدگی به مواد باقی مانده به جلسه بعدی 
موکول شــود. نادری همچنین درباره طــرح مرتبط با تنگه هرمز 
توضیح داد که این طرح پیش تر اعلام وصول شده و اکنون در مسیر 
بررسی کمیسیون تخصصی قرار دارد و هنوز به مرحله بررسی در 

صحن نرسیده است.
خود لایحه نیز از منظر حقوقی، اهمیت قابل توجهی داشت. 
نماینــدگان با تصویب کلیات آن، رونــد جرم‌انگاری چهار عنوان 
مهم حقوق بین‌الملل شــامل »جنایــت جنگی«، »جنایت علیه 
بشــریت«، »جنایت تجاوز« و »نسل کشی« را در قوانین داخلی 
آغاز کردند؛ اقدامی که می تواند یکی از مهم ترین تحولات حقوقی 

مجلس در ماه های اخیر باشد.
در مقابل این انتقادها، شماری از نمایندگان از نخستین تجربه 
برگزاری مجازی صحن علنی دفاع کردند. مجتبی زارعی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتشار پیامی 
در شــبکه اجتماعی ایکس از عملکرد هیأت‌رئیسه و محمدباقر 
قالیباف تقدیر کرد. او نوشــت که مســئولان اجرایی مجلس در 
ماه های گذشته با وجود انتقادها و حتی اتهام هایی که متوجه آنها 
بود برای رفع موانع پیش روی قانون گذاری تلاش کرده‌اند. زارعی 
برگزاری نخستین جلسه مجازی مجلس را یکی از روزهای مهم و 
متفاوت پارلمان توصیف کرد و افزود که حتی غیبت نمایندگانی که 
امکان حضور در جلسه را نداشتند نیز به صورت رسمی اعلام شد.
فرشــاد ابراهیم پــور، دیگر عضــو هیأت‌رئیســه مجلس نیز 
نخستین جلسه وبیناری را نشــانه ورود مجلس به »عصر جدید 
قانون گذاری« دانســت. به گفته او، حکمرانی دیجیتال و شرایط 
بحرانــی، پارلمان را ناگزیر کــرده از ابزارهای نویــن برای ادامه 
فعالیت خود بهره بگیرد؛ چراکه اداره مجلس با تکیه بر شیوه های 

سنتی دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست.
نخستین جلســه آنلاین مجلس در نهایت دو نگاه متفاوت به 
آینده پارلمان را نشــان داد؛ نگاهی که آن را گامی به سوی مجلس 
هوشمند و اســتمرار قانون‌گذاری در شــرایط بحرانی می‌داند و 
نگاهی که هشــدار می‌دهــد، فناوری نمی توانــد جای تعاملات 
چهره به چهره و رایزنی های غیررسمی نمایندگان را بگیرد. همان 
تعاملاتی که بســیاری از تصمیم های مهم مجلس، پیش از آنکه 
پشت تریبون اعلام شوند، در راهروها و صندلی های صحن بر پایه 
آنها شــکل می گیرد. حالا باید دید کــه آیا مجلس در تجربه های 
بعدی هم بدون راهروهای بهارستان می تواند، کیفیت تصمیم گیری 

را حفظ کند یا نه.

پاستور

گروه سیاســی: حملات بــه زیرســاخت های حمل‌ونقل، 
بنــادر، راه آهــن و پایانه های مرزی حالا فقــط پرونده‌ای از 
خسارت های جنگ نیست؛ دولت می خواهد این ویرانی را به 
نقطه آغاز یک بازسازی متفاوت تبدیل کند. مسعود پزشکیان 
در بازدیــد از وزارت راه و شهرســازی ضمــن آنکه حملات 
آمریکا به زیرساخت های غیرنظامی ایران را »مصداق آشکار 
جنایــت جنگی« خواند و بر پیگیــری حقوقی آن در مجامع 
بین‌المللــی تأکید کرد از برنامه‌ای ســخن گفت که هدف آن 
بازسازی زیرساخت های آسیب‌دیده بر پایه استانداردهای روز 

جهان و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران در منطقه است.
رئیس جمهــور در ادامــه برنامه پایــش میدانی عملکرد 
دســتگاه های اجرایی روز گذشــته با حضور در وزارت راه و 
شهرســازی آخرین وضعیت زیرســاخت های حمل‌ونقل و 
لجستیک کشور را در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد 
این وزارتخانه بررسی کرد؛ نشستی که محور آن، هم ارزیابی 
خســارت های جنگ و هم ترســیم مسیر بازســازی شبکه 

حمل‌ونقل کشور بود.
در این جلسه، گزارشی جامع از وضعیت پایانه های مرزی، 
بنادر، شبکه های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، 
روند تأمین، حمل، تخلیه، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی 
عملکرد گمرکات و اقدامات انجام‌ شــده برای حفظ پایداری 
زنجیره تأمیــن ارائه شــد. همچنین وزیر راه و شهرســازی 
گزارشی تفصیلی از خســارت های وارد شده به بنادر، پل ها، 
محورهای مواصلاتی، شبکه ریلی، پایانه های مرزی و دیگر 

زیرساخت های راهبردی در پی حملات آمریکا ارائه کرد.
پزشــکیان پس از اســتماع این گزارش ها با بررسی روند 
جبران خسارت ها، دستور تسریع در بازسازی زیرساخت های 
آســیب‌دیده، فعال ســازی مســیرهای جایگزیــن، افزایش 
تاب آوری شــبکه حمل‌ونقل و تســهیل خدمات‌رســانی را 
صادر کــرد. او حملات بــه پایانه های مــرزی، گمرکات و 
زیرســاخت های حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی را 
»مصداق آشــکار نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی« 
توصیف کرد و خواستار پیگیری حقوقی این اقدامات از طریق 

سازمان ها و مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح شد.
اما بخش مهمی از سخنان رئیس جمهور به آینده اختصاص 
داشت؛ آینده‌ای که به گفته او نباید صرفاًً بازسازی آنچه از بین 
رفته باشد بلکه باید فرصتی برای ارتقای کیفیت زیرساخت ها 
محسوب شود. پزشــکیان با تأکید بر اینکه بازسازی پایانه ها 
و شبکه های آسیب‌دیده باید بر پایه استانداردهای بین‌المللی 
انجام شــود و گفــت: »بایــد از این فرصت بــرای احداث 
زیرساخت هایی بهره بگیریم که از بالاترین استانداردهای روز 
دنیا در حوزه انبارداری، لجستیک، جابه جایی کالا، مدیریت 

هوشمند و فناوری های نوین برخوردار باشند«.
او معتقد است، چنین رویکردی علاوه بر ارتقای کیفیت 
خدمات و افزایش بهــره‌وری، هزینه های عملیاتی را کاهش 
داده و کارآمدی شبکه حمل‌ونقل کشور را افزایش خواهد داد؛ 
رویکردی که می تواند، بازســازی پس از جنگ را به پروژه‌ای 

برای نوسازی زیرساخت های اقتصادی کشور تبدیل کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش، توسعه 
همکاری های منطقــه‌ای را از اولویت های راهبردی دولت 
دانست و با اشــاره به ظرفیت های دیپلماسی فعال دولت 
گفت که بســتر مناســبی برای گســترش همکاری‌های 
حمل‌ونقلی و ترانزیتی با کشــورهای همسایه فراهم شده 
اســت. به گفته او، تکمیل و اتصال شبکه های ریلی ایران 
با همسایگان می تواند ضمن افزایش تاب آوری اقتصادی، 
جایگاه کشور را در کریدورهای بین‌المللی ترانزیت تقویت 
کرده و زمینه بهره گیری بیشــتر از ظرفیت های ژئوپلیتیکی 
ایران را فراهم کند. پزشــکیان در پایان این بازدید به‌صورت 
تلفنی با رئیس ســازمان راهــداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، 
مدیرکل راهداری استان هرمزگان و یکی از پیمانکاران فعال 
در مناطق عملیاتی گفت‌وگو کرد؛ افرادی که به گفته دولت 
در خط مقدم بازسازی و حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل 
کشــور فعالیت می کنند. رئیس جمهور ضمن قدردانی از 
تلاش های شبانه‌روزی نیروهای اجرایی، فنی و عملیاتی، 
از خدمــات آنان در حفــظ جریان حمل‌ونقــل و تأمین 

نیازهای کشور تقدیر کرد.

بهارستان آنلاین شد
اولین جلسه علنی مجازی مجلس؛ تجربه‌ای نو در سایه اختلاف نظرها
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هیأتی از عمان که برای رایزنی با مقام های ایرانی درباره ســازوکار 
تنگــه هرمز به تهران ســفر کرده بــود پس از چنــد دور گفت‌وگو به 
مأموریت خود پایان داد. رسانه های غربی، از جمله شبکه سی بی‌اس، 
گزارش دادند که این ســفر با پیشــرفت هایی در روند مذاکرات همراه 
بوده و می تواند، زمینه ساز گام های بعدی در این پرونده حساس باشد.
در همیــن زمینــه کــوروش احمــدی، دیپلمات پیشــین، در 
گفت‌وگویی به اهمیت این ســفر و ابعاد مختلف پرونده تنگه هرمز 
که در ماه های اخیــر به یکی از مهم تریــن موضوعات منطقه‌ای و 
بین‌المللی تبدیل شده‌، پرداخت و گفت: تفاهم نامه‌ای که امضا شد 
از هر نظر به نفع ایران بود و شاید تنها امتیازی که در آن برای آمریکا 
در نظر گرفته شــده بود، باز شدن تنگه هرمز بود. با بسته شدن تنگه 
هرمز توسط ایران، طرف مقابل محاصره دریایی اعمال کرد و این دو 
موضوع، اصطلاحاًً، در یادداشــت تفاهم با یکدیگر تاخت زده شده 
بودند؛ یعنی بازگشــایی تنگه هرمز در ازای برداشته شدن محاصره 
دریایی. البته یک  ســری نکات و ضمائم دیگر هم وجود داشت که 
در مجموع، از هر نظر، به سود ایران بود. ایران این دیدگاه را دارد که 
مدیریت تنگه هرمز باید با ایران باشــد و قرائتی که از مدیریت تنگه 
هرمز ارائه می‌دهد، قرائتی معطوف به حاکمیت اســت؛ درحالی  که 
قرائت طرف مقابل، معطوف به اداره تنگه هرمز است نه حاکمیت بر 
آن. در واقع طرف مقابل مسئله را در چارچوب ماده ۴۲ کنوانسیون 
حقوق دریاها می بیند. در این ماده از تنظیم قوانین و مقررات توسط 
کشــورهای ساحلی برای تردد کشتی ها در تنگه ها سخن گفته شده 
است. عنوان ماده ۴۲ نیز به همین موضوع اشاره دارد و بیان می کند 
که در چارچوب این کنوانســیون و حق عبور ترانزیت مقرر شــده 
در آن، کشــتی های تجاری حق عبور نامحــدود و غیرقابل تعلیق 
از تنگه ها را دارند. در عین‌ حال کشــورهای ساحلی می توانند این 
تردد را مدیریت کنند؛ از جملــه از طریق وضع مقررات برای تنظیم 
ترافیک دریایی، تعیین مســیرها و خطوط تفکیک ترافیک دریایی 
با تصویب ســازمان دریانوردی بین‌المللی به نحو مقرر در ماده ۴۱ 
کنوانســیون. مطابق مفاد این ماده، کشــورهای ساحلی می توانند 
با توافق یکدیگر، مســیرهایی تعیین و آن را به ســازمان بین‌المللی 
دریانوردی پیشــنهاد دهند تا پس از تصویب شــورای این سازمان 
نهایی شود. با این‌ حال حقوق بین‌الملل بر حق عبور ترانزیت تأکید 
دارد و مطابق آن کشتی ها از حق عبور غیرقابل تعلیق برخوردارند. 

اما جزئیاتی مانند مســیر حرکت، مقررات ایمنی دریانوردی، علائم 
و چراغ های دریایی، سرعت کشــتی ها، حق توقف یا عدم توقف، 
مسائل زیســت محیطی، ماهیگیری و موارد مشــابه، موضوعاتی 
هســتند که کشورهای ســاحلی طبق ماده ۴۲ می توانند درباره آنها 
قوانین و مقررات وضع کنند.قرائت طرف مقابل در چارچوب مواد 
۴۱ و ۴۲ اســت اما قرائت ایران مبتنی بر حاکمیت بر کل تنگه هرمز 

است و گره اصلی اختلاف نیز همین جاست.
بر‌اساس این برداشت، ایران بر مبنای قرائت خود معتقد است که 
اداره آینده تنگه هرمز که در جمله سوم بند پنجم یادداشت تفاهم آمده 
باید به گونه‌ای باشد که مسیرهای دریایی را ایران تعیین کند و تردد نیز 
منحصراًً از دریای ســرزمینی ایران انجام شود و در دریای سرزمینی 

عمان ترددی صورت نگیرد. ایران همچنین سازمانی 
با عنوان »ســازمان تنگه خلیج فارس« ایجاد کرده 
که بر‌اساس مقررات آن، کشتی ها باید به ۴۷ سوال 
پاسخ دهند ســپس مجوز عبور دریافت کنند. تنها 
پس از دریافت مجوز، حق عبور خواهند داشــت. 
جامعــه بین‌المللــی و طرف مقابــل تاکنون چنین 
ســازوکاری را نپذیرفته‌انــد و اکنون اختلاف اصلی 
بر سر همین مسائل اســت. عمان پیشنهادی ارائه 
کرده بود مبنی بر اینکه دو مسیر تعیین شود؛ یکی از 

آب های سرزمینی عمان در جنوب و دیگری از دریای سرزمینی ایران. 
اما ایران با این پیشنهاد هنوز موافقت نکرده زیرا معتقد است، تردد باید 
صرفاًً از دریای ســرزمینی ایران و آن  هم با شرایط تعیین‌ شده، انجام 
شود. این موضوع ظاهراًً و مطابق اخبار علنی هنوز حل‌وفصل نشده 
است. معضل دیگر، بحث دریافت هزینه، عوارض یا هزینه خدمات 
است. ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها این پرداخت ها را داوطلبانه 
در نظر گرفته و پیش بینی کرده که صندوقی ایجاد شود و شرکت های 
کشتیرانی، کشتی های عبوری یا کشورهایی که دریانوردی برای آنها 
اهمیت دارد به صورت داوطلبانه برای مسائل زیست محیطی و برخی 
مسائل دیگر در آن مشارکت مالی کنند. این سازوکار از سال ۲۰۰۷ در 

تنگه مالاکا اجرا شده و تجربه‌ای در این زمینه وجود دارد.
با این‌ حال، ایــران از دریافت عوارض عبــور صرف نظر و اعلام 
کرده که در قبال خدماتی که به کشتی ها ارائه می‌دهد، هزینه دریافت 
خواهد کــرد. وزیر امور خارجه عمان نیز در مصاحبه‌ای تصریح کرد 
که »تحمیل هزینه« را نمی‌پذیریم. این گویا به این معنی است که اگر 
قرار است، هزینه‌ای دریافت شود باید داوطلبانه و در قبال درخواست 
خدمات باشد؛ یعنی کشتی ابتدا درخواست خدمات کند سپس هزینه 
آن را بپردازد. صورت مســئله تاکنون این بوده اســت. حال اینکه آیا 

در جریان ســفر هیأت عمانی در جمعه و شنبه گذشته تحول یا توافق 
جدیدی حاصل شــده یا نه هنوز روشن نیست. آقای بقایی گفته که 
پیشــرفت هایی به‌دســت آمده اما اینکه این پیشرفت ها در جهت رفع 

اختلافاتی باشد که توضیح دادم یا خیر، هنوز نمی‌دانیم.
احمدی در ادامه درباره بی‌اثر شــدن اهرم تنگــه هرمز در آینده و 
ایجاد مسیرهای جایگزین برای کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: 
متأسفانه به دلیل تحریم ها این ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران تا حد زیادی 
تخلیه شده اســت. کریدورها، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و سایر 
مسیرهای ترانزیتی همگی ایران را دور زده‌اند. این روند نیز به گونه‌ای 
اســت که حتی اگر تحریم ها بعدها برداشته شــوند شاید دیگر قابل‌ 
جبران نباشد زیرا ســرمایه‌گذاری ها انجام شده و فرصت ها از دست 
رفته اســت. در مورد تنگه هرمز نیز همین نگرانی وجود دارد. اکنون 
این تنگه نیز در معرض دور زده شــدن قرار گرفته اســت. برای مثال 
عراق که پیش از بسته شــدن تنگه هرمز، بخش عمده صادرات سه، 
چهار میلیون بشــکه نفت خود را از این مسیر انجام می‌داد اکنون در 
فکر احیای دو خط لوله قدیمی به سمت جیحان ترکیه در مدیترانه و 
بندر بانیاس ســوریه در مدیترانه است. در جریان سفر علی الزیدی، 
نخست‌وزیر عراق به آمریکا نیز قراردادهایی با شرکت های آمریکایی 
منعقد شده تا این دو خط لوله احیا شوند. زیرساخت های آنها وجود 
دارد و احتمــالًاً احیای آنها نیز با ســرعت انجام 

خواهد شد.
از ســوی دیگر، عربستان در حال تقویت خط 
لوله شرق به غرب به ســمت دریای سرخ است و 
امارات نیز خط لوله به دریــای عمان در فجیره را 
توســعه می‌دهد. کویت و قطر نیز در حال بررسی 
ایجاد خطوط لوله مســتقل یا اســتفاده از خطوط 

موجود هستند.
موضــوع دیگر، پــروژه »آیمــک«)IMEC( یا 
کریدور هند-خاورمیانه- اروپاست؛ کریدوری که قرار است از هند 
آغاز شــود از طریق دریای عمان به امارات برسد سپس به عربستان، 

اردن، اسرائیل و مدیترانه متصل شود و در نهایت به اروپا برسد.
این پروژه نه تنهــا تنگه هرمز بلکه تنگه باب‌المندب و حتی کانال 
ســوئز را نیز تحت تأثیر قرار داده و ارزش ژئوپلیتیکــی آنها را به طور 
جدی کاهش می‌دهد. البته خط لوله ســومِِد را هم باید اضافه کنم؛ 
خط لوله‌ای که از دریای ســرخ و از طریق مصر به مدیترانه می‌رسد 
و نفت عربســتان را از ساحل دریای سرخ به مدیترانه منتقل می کند. 
این خط برای کاهش بار کانال ســوئز ایجاد شده و ممکن است بیش 
از گذشته تقویت شود. بنابراین با توجه به بحران های اخیر، تلاش ها 
برای ایجاد مســیرهای جایگزین در جریان اســت. اگر مسئله تنگه 
هرمز به شــکلی پایدار، ماندگار و بر پایه تفاهمی عمیق حل نشود و 
وضعیت به صورت موقت و ناپایدار باقی بماند، طبیعی است که تمرکز 
بیشــتری بر مسیرهای جایگزین ایجاد شــود. اگر مسئله تنگه هرمز 
به صــورت پایدار و با تفاهمی جدی حل نشــود این خطر وجود دارد 
که اهرمی که امروز در اختیار ایران است و می تواند نقش بازدارنده در 
برابر حملات احتمالی در آینده به ایران داشــته باشد به  تدریج کارایی 

خود را از دست بدهد.

گروه بین‌الملل: حملات تازه نیروهای مســلح یمن به تأسیسات 
نفتی آرامکــو در جیزان و ینبع، نشــانه‌ای از ورود بحران میان صنعا 
و ریاض به مرحله‌ای متفاوت اســت؛ مرحلــه‌ای که در آن انصارالله 
دیگر صرفاًً به مقابله با حملات نظامی عربستان بسنده نمی کند بلکه 
می کوشد با انتقال هزینه های جنگ به قلب زیرساخت‌های اقتصادی 
این کشور، معادله بازدارندگی جدیدی را بر طرف مقابل تحمیل کند. 
در این چارچوب، شعار »محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر 
تشدید« که پیش تر از سوی رهبران انصارالله مطرح شده بود اکنون از 

سطح تهدید فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی شده است.
یحیی ســریع، ســخنگوی نیروهای مســلح یمن، از اجرای دو 
عملیات گســترده علیه تأسیسات حساس شرکت آرامکو در جیزان و 
ینبع خبر داد و اعلام کرد که این حملات با اســتفاده از ده ها موشک 
بالستیک، موشک کروز و پهپاد انجام شده و اهداف مورد نظر با دقت 
مورد اصابت قرار گرفته‌اند. به گفته وی، این عملیات پاسخی مستقیم 
به حملات اخیر عربستان علیه یمن بوده و در صورت ادامه تجاوزات 

دامنه عملیات نظامی نیز گسترش خواهد یافت.
اهمیت ایــن حملات تنها به جنبه نظامی آنها محدود نمی شــود 
بلکه انتخاب اهداف نیز حامل پیام های اقتصادی و سیاســی مهمی 
اســت. جیزان یکی از مهم‌ترین قطب های انرژی عربستان به شمار 

می‌رود و پالایشگاهی با ظرفیت پالایش روزانه حدود ‌۴۰۰ هزار بشکه 
نفت، ده ها مخزن عظیم ذخیره سازی و یکی از بزرگ ترین تأسیسات 
فرآورش گاز این کشــور را در خود جای داده است. گزارش هایی نیز 
از بروز اختلال در شــبکه برق این منطقه پس از حملات منتشر شده 
که نشان می‌دهد، آسیب به زیرساخت های انرژی می تواند پیامدهایی 

فراتر از خسارات مستقیم نظامی داشته باشد.
در ســوی دیگر، بندر و منطقه صنعتی ینبع نیز از مهم ترین مراکز 
صادرات انرژی عربستان محسوب می شود. دو پالایشگاه بزرگ این 
منطقه، از جمله پالایشگاه یاسرف که با مشارکت آرامکو اداره می شود، 
نقشــی کلیدی در زنجیره تولید و صادرات نفت این کشــور دارند. از 
همین‌رو هدف قرار گرفتن این تأسیسات، هشداری آشکار به ریاض 
تلقی می شــود که در صورت ادامه درگیری ها، مهم ترین شریان های 

اقتصادی عربستان در تیررس نیروهای یمنی قرار خواهند گرفت.
تحولات اخیر در شــرایطی رخ می‌دهد که تنــش میان دو طرف 
پس از بمباران فرودگاه صنعا، از ســرگیری پروازهای ایران به حدیده 
و حــملات متقابل انصارالله به فرودگاه های جنوب عربســتان وارد 
مرحله‌ای تازه شــده اســت. انصارالله همچنان بر اجرای مطالبات 
خود شــامل پایان کامل محاصره یمن، بازگشــایی فرودگاه صنعا و 
بندر الحدیده، آزادی همه اســرا، خروج نیروهای سعودی و پرداخت 

غرامت تأکید دارد؛ مطالباتی که این گروه می گوید از زمان توافق نقشه 
راه در سال ۱۴۰۱ همچنان بدون پاسخ مانده است.

در مقابل، عربستان تلاش کرده از طریق میانجیگری قطر، عمان 
و نماینده ســازمان ملل، ســطح تنش ها را کنترل کند. پیشنهادهایی 
ماننــد برقراری برخی پروازها یا آزادی تعدادی از اســرا نیز در همین 
چارچوب مطرح شــده امــا از نگاه صنعا این اقدامات پاســخگوی 
مطالبــات اصلی نبوده اســت. بــه همین دلیل پــس از پایان مهلت 
تعیین شده از ســوی عبدالملک الحوثی، انصارالله مرحله تازه‌ای از 
فشارها را با محاصره دریایی کشتی های مرتبط با عربستان در دریای 
ســرخ آغاز کرد و همزمان هشــدار داد که در صورت تداوم وضعیت، 
محاصره هوایی، گســترش عملیات به دریای عرب و اقیانوس هند، 
جلوگیری از صادرات نفت عربستان و حمله به زیرساخت های انرژی 

این کشور نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت.
در چنین فضایی بسیاری از ناظران معتقدند، راهبرد جدید صنعا بر 
افزایش هزینه های اقتصادی جنگ برای عربستان استوار شده است. 

از دیــد انصارالله، آســیب‌پذیری اقتصاد عربســتان در برابر اختلال 
در صادرات نفت و امنیت تأسیســات انرژی، نقطه ضعفی اســت که 
می تواند، موازنه قدرت را تغییر دهد. در مقابل، ریاض نیز می کوشد با 
فعال کردن کانال های دیپلماتیک، از جمله رایزنی با پاکستان، آمریکا 
و دیگر میانجی های منطقــه‌ای، پرونده یمن را با مذاکرات مربوط به 
آتش بــس و امنیت تنگه هرمز پیوند بزند تا از گســترش دامنه بحران 

جلوگیری کند.
با این  حال اســتمرار حملات به زیرســاخت های نفتی عربستان 
نشان می‌دهد که بحران یمن دیگر صرفاًً یک نبرد میدانی نیست بلکه 
به رویارویی بر ســر امنیت انرژی و اقتصاد منطقه تبدیل شده است. 
اگر روند کنونی ادامه یابد نه تنها معادله بازدارندگی جدیدی میان صنعا 
و ریاض شــکل خواهد گرفت بلکه بازار جهانــی انرژی نیز بیش از 
گذشــته تحت تأثیر تحولات این تقابل قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی 
که می تواند همه بازیگران منطقه را ناگزیر به جست‌وجوی راهکاری 

سیاسی برای مهار بحران کند.

تش یر آ آرامکو ز
جنگ بین عربستان و یمن شدت یافت

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تعرض نظامی اوکراین به 
شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد 
که موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن 
یک نفر دیگر شــد را محکوم کرد. به نوشته وزارت خارجه 
این اقدام، نقض بند ۴ ماده ۲ منشــور ملل متحد و مصداق 
عمل تجاوزکارانه است که می تواند، آتش جنگ را بیش از 
پیش شــعله‌ور کرده و گسترش دهد. دستگاه دیپلماسی در 
این بیانیه اعلام کرد: تعرض رژیم اوکراین به شناور تجاری 
ایران در دریای خزر که صراحتاًً از سوی رئیس آن رژیم مورد 
اذعان قرار گرفته اســت، نشانه تداوم رویکرد غیرمنطقی و 
خصمانه رژیم اوکراین نســبت به جمهوری اسلامی ایران 
است. وزارت خارجه همچنین هشــدار داد: بدیهی است 
مســئولیت پیامدهای ناشــی از ماجراجویــی رئیس رژیم 
اوکرایــن برعهده آن رژیم و حامیــان و محرکان  آن خواهد 
بود. همچنین شامگاه شنبه‌، کاردار موقت اوکراین در تهران 
از سوی منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل 
اوراسیا احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این 
اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شــد. در این جلسه 
احضار به کاردار اوکراین تذکر داده شــد که حمله به شناور 
تجاری ایــران در دریای خزر نه تنها نقــض اصول بنیادین 
منشــور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است بلکه 
تهدیدی آشــکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است 
و دولت اوکراین باید در این زمینه پاســخگو باشــد و آمران 
و عاملان این جنایت را مجازات کند. همچنین تاکید شــد 
کــه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی 
خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شــهروندان خود 
را بی پاســخ نخواهد گذاشــت. در همین‌ حال سیدعباس 
عراقچی، وزیر امــور خارجه ایران در تماس تلفنی با »کایا 
کالاس«، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن 
محکومیت شدید و  قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به 
یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر 
خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و 

حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.

هشدار صریح ایران به اوکراین
تهران خواستار واکنش شورای امنیت شد

دیپلماسیدیپلماسی

سازمان تنگه خلیج فارسسازمان تنگه خلیج فارس
کوروش احمدی به سازندگی می‌گوید:

ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مقرراتی ایجاد کرده است
که هر کشتی برای عبور از آن باید به 47 سوال پاسخ دهد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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بسیاری او را بزرگ ترین شاعر معاصر می‌دانند و عده‌ای نیز تاریخ شعر مدرن 
ایران را به پس و پیش از او تقسیم می کنند. هرچه که باشد، دیگر تردیدی نیست 
که هیچ شاعری در قرن گذشته به اندازه احمد شاملو در کانون توجه و تحسین 
نبوده است. دوم مرداد امسال۲۶ سال از خاموشی شاملو گذشت، اما پرونده او 
هنوز بســته نشده است. هر بار که نامش به میان می آید، تنها شعرهایش نیست 
که خوانده می شود؛ اندیشه ها، مواضع و تأثیرش بر شعر معاصر نیز دوباره محل 

گفت‌وگو و گاه نزاع قرار می گیرد. 
نشــر چشمه به تازگی و به مناسبت گذشت یک قرن از تولد او، مجموعۀ ۱۷ 
جلدی »فریادهای عاصی آذرخش« را زیر نظر همســرش آیدا سرکیسیان  و با 
همکاری فرید درفشی و سولماز ســپهری آزاد منتشر کرده که شامل برخی آثار 
منتشرنشدۀ احمد شاملو و غالباًً آثار پراکندۀ او در مطبوعات روزهای دور است.
این مجموعه حاصل ســال‌ها جســت‌وجو، گردآوری و بررسی آرشیوهای 
مطبوعاتی و اســناد شخصی شاملو اســت؛ آثاری که برخی هرگز منتشر نشده 
بودند و برخی دیگر تنها در نشــریات قدیمی و کمیاب منتشر شده و طی دهه ها 
از دســترس خواننــدگان دور مانده بودند. »فریادهــای عاصی آذرخش« تنها 
مجموعه‌ای از نوشته های پراکنده نیست؛ بلکه تصویری گسترده از جهان فکری 
و ادبی احمد شــاملو ارائه می کند؛ از شــعر و طرح های شعر گرفته تا داستان، 
ترجمه، نامه ها، گفتارهای متن، ســخنرانی‌ها، گفت‌وگوها، یادداشت های ادبی 
و اجتماعی و نوشته هایی که بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی او را در بیش 

از نیم‌قرن رقم زده‌اند.
تفکیک مجلدات این مجموعه براساس موضوع، و مبنای تدوین آثار در هر 
دفتر براساس تقدم تاریخی است )در وهلۀ نخست تاریخ نگارش و در وهلۀ دوم 
تاریخ انتشار(. در نگاهی کلی آثار منتشرشده در این مجموعه بر دو گونه است: 
الف. بخش قابل توجهی از نوشــته های چاپ نشدۀ شاملو که از آن میان می توان 
به »شعرها« و »طرح های شعر«، »سخنرانی‌«ها، تعدادی »نامه«، »گفتارهای 
متن« چند فیلم مستند، پیش نویس ترجمۀ چهار رمان که نیمه کاره مانده، بخشی 
از پردۀ نخست نمایش نامۀ آنتیگون و داستان منظوم گودال حیوانات اشاره کرد. 

ب. نوشــته های قبلًاً منتشرشــده‌ای که در نشــریات ســال های دور و در 
مطبوعاتی کمیاب و گاه نایاب به صورت پراکنده انتشار یافته است.

گردآوری این مجموعه که به مناسبت صدسالگی شاملو کلید خورد، سال ها 
زمان برده و گرد آوردنش محتاج دقتی بســیار بوده چراکه شاملو گاه با نام های 
مســتعار قلم می‌زده، و هم‌چنین در مجلاتی که خودش منتشر کرده بسیاری از 
نوشته هایش را بدون امضا به چاپ رسانده است. این مجموعه یکی از مهم ترین 
پروژه های پژوهشــی دربارۀ آثار احمد شاملو در سال های اخیر به شمار می‌رود 
و برای پژوهش گران، علاقه مندان ادبیات معاصر و دوســتداران شعر و اندیشه 

شاملو، منبعی کم نظیر و ارزش مند است.
فهرســت مجلدات مجموعه »فریادهــای عاصی آذرخــش« عبارتند از: 
دفتر اول: شعر، دفتر دوم: داســتان‌های تألیفی، دفتر سوم: داستان های ترجمه 
)دهه‌های ۲۰ و ۳۰(، دفتر چهارم: داستان های ترجمه )دهه های ۴۰ تا ۶۰(، دفتر 
پنجم: رمان ترجمه ناتمام، دفتر ششم: سایر آثار ترجمه، دفتر هفتم: نمایش نامه، 
فیلم نامه و گفتارمتن فیلم، دفتر هشتم: سخنرانی، دفتر نهم: كنگره نويسندگان 
آلمان )اینترلیت(، دفتر دهم: گفت‌وگو )۱۳۵۸ و ۱۳۵۹(، دفتر یازدهم: گفت‌وگو 
)۱۳۶۶ و ۱۳۶۷(، دفتر دوازدهم: گفت‌وگو )۱۳۶۸ و ۱۳۶۹(، دفتر ســیزدهم: 
گفت‌وگو )۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸(، دفتر چهاردهم: یادداشت ها و مقاله ها )دهه های ۲۰ 
و ۳۰(، دفتر پانزدهم: یادداشت‌ها و مقاله ها )دهه های ۴۰ تا ۷۰(، دفتر شانزدهم: 

نامه ها، دفتر هفدهم: پاسخ به نامه ها.

شاملوی شاملوی 3030میلیونی!میلیونی!
 مجموعه‌ای ۱۷ جلدی از آثار منتشرنشده 

و پراکنده احمد شاملو 

نشست یادبود ابوالحسن نجفی، مترجم، زبان شناس 
و پژوهش گــر برجســته، در قالــب یکی از شــب های 
بخارا برگزار شــد؛ نشســتی که بهانه‌ای شد تا جمعی از 
چهره های فرهنگی و دانشگاهی، ابعاد مختلف کارنامۀ 

او را بازخوانی کنند. 
به گزارش ایبنا، بزرگداشــت ابوالحســن نجفی با پیام 
ویدئویی علیرضا انوشــیروانی آغاز شــد. او در پیامش با 
اشــاره به جایگاه ابوالحســن نجفــی، او را از چهره های 
اثرگــذار فرهنگ معاصر ایران دانســت؛ شــخصیتی که 
فعالیت هایــش تنهــا به ترجمــه محدود نمی شــد و در 
حوزه های مختلف زبان، نقد ادبی، ویرایش و آموزش نیز 
تأثیری ماندگار بر جای گذاشــت. انوشیروانی یادآور شد 
نجفی ازجمله کســانی بود که با دقت و وسواس کم نظیر 
خود، معیارهایی تازه برای کار با زبان فارسی ایجاد کرد و 
نشــان داد ترجمه تنها انتقال واژه ها از زبانی به زبان دیگر 

نیست، بلکه آفرینشی دوباره در زبان مقصد است.

 پاس‌دار سلامت و زیبایی زبان فارسی
پس از این پیام، نصرالله پورجوادی دربارۀ نگاه فلسفی 
و زبان شــناختی نجفی به زبان سخن گفت و بحث خود 
را از جملــه‌ای آغاز کــرد که به باور او کلیــد فهم دیدگاه 
نجفی درباره زبان اســت: »حقیقت زبان در دل است«. 
او در ادامــه توضیح داد منظور از ایــن تعبیر، تفاوت میان 
ظاهــر و باطن زبان اســت: »حقیقت زبــان، یک باطن 
دارد؛ معناهایی که جای آن ها در دل اســت«. پورجوادی 
با اشاره به مفهوم »دل« در سنت فکری ایرانی توضیح داد 
که این واژه در گذشته تنها به معنای احساسات و عواطف 
بــه کار نمی‌رفته، بلکه به مرتبه‌ای از ادراک درونی اشــاره 
داشته است؛ مفهومی نزدیک به »نوس« در فلسفۀ یونانی 

که فیلســوفان آن را با عقل مرتبط می‌دانستند و در سنت 
عرفانی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش گر 
افزود: »در فلســفۀ ایرانی، فلســفۀ زبــان را نمی توان از 
متافیزیک و نگاه کلی به هســتی جدا کرد. در این سنت، 
وجود دارای مراتب مختلفی است؛ از عالم مینوی و مراتب 
معنوی هستی تا جهان محسوس که انسان با حواس خود 
آن را درک می کند. آن چه انســان در جهان مادی می بیند، 
ظاهر هستی اســت و حقیقت آن در مرتبه‌ای باطنی قرار 
دارد کــه با عقل یــا از منظر عرفانی بــا دل قابل دریافت 
است«. او با اشاره به سنت زرتشتی گفت: »در این نگاه، 
زبان و کلام دارای جایگاهی مقدس هســتند. براســاس 
این دیدگاه، آموختن زبان از ســوی اهورامزدا به زرتشت را 
نباید صرفاًً یک رخداد تاریخی دانست، بلکه می توان آن را 
اشاره‌ای به سرچشــمۀ معنوی زبان در وجود انسان تلقی 
کرد«. پورجوادی سپس این دیدگاه را با مفهوم »لوگوس« 
در سنت مســیحی مقایسه کرد و گفت: »در انجیل یوحنا 
نیز آمده اســت: »در ابتدا کلمه بــود«. در این نگاه، کلمه 
جایگاهی بنیادین در آفرینش دارد و زبان تنها ابزاری برای 
انتقال پیام نیســت، بلکه پیوندی میان انســان و حقیقت 
هستی ایجاد می کند«. او در ادامه با اشاره به تعریف رایج 
امروز از زبان گفت: »امروز زبان را بیشــتر وسیله‌ای برای 
تفهیــم و تفاهم و ارتباط می‌دانند«. به باور او، این تعریف 
بخشی از کارکرد زبان را توضیح می‌دهد، اما تمام حقیقت 
آن نیســت. او یکی از جنبه های مهم باطن زبان را زیبایی 
دانســت و گفت: »کارکرد زبان این است که تجلی حسن 
در زبان صورت بگیرد«. به گفتۀ او، شــعر اصیل از همین 
مسیر عمل می کند؛ یعنی زیبایی در کلام می تواند انسان را 

با معناهای عمیق تر و باطن جهان مرتبط کند.
پورجوادی در ادامه به کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن 

نجفی پرداخت و گفت: »اگر زبان را فقط وسیله‌ای برای 
انتقال پیام بدانیم، ممکن اســت به این نتیجه برسیم که هر 
نــوع بیان قابل فهمی پذیرفتنی اســت و دیگر نمی توان از 
درســت و غلط یا زیبا و زشــت در زبان سخن گفت. اما 
اگر برای زبان جایگاهی فراتر از ارتباط صرف قائل باشیم، 
زیبایــی، دقت و تناســب میان لفظ و معنــا اهمیت پیدا 
می کند. از همین منظر می توان دربارۀ دروغ یا زشــتی در 
زبان نیز سخن گفت؛ زیرا زبان تنها مجموعه‌ای از نشانه ها 
نیســت، بلکه دارای ارزش های انسانی و زیبایی شناختی 
است. یکی از کارهای مهم نجفی این بود که همچون یک 
معلــم زبان، تلاش کرد از زیبایی و سلامت زبان فارســی 

پاسداری کند«.

 در جست‌وجوی بهترین کلمات
بخش دیگری از این نشســت به یــادآوری خاطرات 
و تجربه هــای نزدیــکان و همــکاران نجفی اختصاص 
داشــت؛ خاطراتــی که تصویــری از مترجمــی دقیق، 
کم حرف و ســخت گیر در کار ارائــه می کرد. یکی از این 
روایت ها مربوط به حســین معصومی همدانی بود که از 
نخستین دیدارهای خود با نجفی در انتشارات فرانکلین 
و تأثیر او بر مســیر ترجمه و زبان فارســی سخن گفت. 
معصومی‌همدانی با اشــاره به آشــنایی خود با نجفی در 
دهۀ ۱۳۵۰، از دقت وســواس گونه او در انتخاب واژه‌ها 
یاد کرد. او خاطــره‌ای از زمانی نقل کرد که نجفی برای 
یک جملۀ فرانســوی چندین معادل فارسی نوشته بود و 
از او خواســته بود بهترین گزینه را انتخاب کند. به گفتۀ 
معصومی همدانی، همین دقت نشــان مــی‌داد که نجفی 
ترجمه را صرفاًً انتقال مفهوم نمی‌دانســت، بلکه به‌دنبال 
یافتن دقیق ترین و زیباترین شــکل بیان در زبان فارسی 

گزارش یادبود ابوالحسن نجفی با سخنرانی نصرالله پورجوادی و ...

دقیق و سخت گیر
ویترین

از جرج ســیتن، کارگردان و فیلم نامه نویس، 
داســتان جالبی وجــود دارد؛ او یک روز که 
برای عیادت از ادمونــد گوئن، بازیگر کمدی 
بریتانیایی که در بســتر بیمــاری و مرگ بود، 
رفته بود، به او گفت: »حتماًً مردن خیلی ســخت است«. گوئن پاسخ داد: »نه، واقعاًً این طوری 
نیست. بازی کمدی خیلی سخت تر است«. و به نظر می‌رسد کمدین مشهور ایرانی در این دوراهی 
در نهایت و بعد از تحمل بیماری، راه آســان تر را انتخاب کرد. مراســم تشییع جنازه اکبر عبدی، 
صبح روز گذشــته در مقابل تالار وحدت تهران و با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و همچنین 
علاقه مندان او برگزار شد. مراسمی که در آن چهره های متعدد و مطرحی دیده می شدند که نشان 

از میزان محبوبیت این بازیگر سرشناس داشت.

باورنکردنی
مرگ اکبر عبدی از بعضی جهات، خبری باورناپذیر به حســاب می آمد و این دلایل مختلفی 
داشت؛ ازجمله اینکه او سن بالایی نداشت و چندسال بعد از آن بیماری سنگین کلیوی و دیابت، 
اخبار زیادی درباره بیماری‌اش منتشــر نمی شد. اما موضوع عمومی تر ماجرا شاید به دلیل حرفه 
او باشــد. اسکار وایلد می گوید: »زندگی آن قدر مهم است که نتوان درباره‌اش جدی حرف زد«. 
و این جمله، گویی می گوید که کمدین ها برخلاف آنچه در ظاهر وجود دارد و انگار آنها بر سطح 

زندگی گام می‌زنند اما در عمل آنهــا دارند به مهم ترین بخش زندگی ناخنک می‌زنند. عبدی هم 
یک کمدین بود و از این نظر توانســته به حافظه تاریخی ایرانی ها بچســبد و جزئی از آن شود. به 
همین دلیل است که شــاید خبر مرگ او مثل هر کمدین بزرگ دیگری، ممکن است ابتدا باعث 
شود که مخاطبش با این تصور که این خود شوخی جدیدی است، به آن لبخند بزند. با این‌وجود، 
روز گذشــته حضور پرتعداد آشنایان، همکاران و علاقه مندان او به نوعی تیتراژ پایانی بر یک عمر 
فعالیت او، که بخش اعظم‌اش کمدی بود، محسوب می شد. اکبر عبدی صبح روز گذشته روی 
دوش همکاران و دوستانش از مقابل تالار وحدت، به قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا بدرقه شد تا از 

او مجموعه‌ای از نقش های متنوع و خاطراتی تصویری به جای بماند.

مهم‌ترین چهره‌ها
در میان آن همه چهره های معروف در تشییع جنازه اکبر عبدی، بی شک نقش اول ها همسر و 
دخترش بودند. معصومه قاسمی، همسر اکبر عبدی، چند سالی بود که عکس ها و مشخصاتش 
در کنار این بازیگر در فضای رســانه‌ای منتشر و او به علاقه مندانش معرفی شد. همسر عبدی 
در مراســم تشــییع او گفت: »ما کمدین داریم، خیلی خوب هم داریم، از این به بعد قدرشــان را 
بیشــتر بدانیم. اکبر همیشه زنده است برای سرزمین ایران«. المیرا، دختر اکبر عبدی نیز گفت: 
»سه ماه بابام نتوانست نفس بکشد. من و مامانم تلاش کردیم خوب شود اما نتوانست. یک‌دهم 
محبت‌هایش را نتوانســتیم جبران کنیم. پدر من خیلی آدم بزرگی بود. بازیگر بود. بازی می کرد 

مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی با حضور خیل دوستداران

در قاب خاطرات
گزارش: سینمای ایران

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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بود. او همچنین تأکید کرد ترجمه های نجفی کمتر مورد 
نقد جدی قــرار گرفته‌اند؛ نه به دلیــل بی‌اهمیت بودن، 
بلکه به این دلیل که یافتن ایراد در بسیاری از ترجمه های 
او کار ســاده‌ای نبود. معصومی‌همدانی ترجمه داســتان 
کوتــاه »مرتد« آلبر کامو توســط نجفــی را نمونه‌ای از 
درخشان ترین ترجمه های فارسی دانست و گفت بخشی 
از اهمیت کار نجفی در حوزه هایی مانند فرهنگ عامیانه 
و ترجمه هــای ادبی هنوز به‌اندازه کافی بررســی نشــده 
است. معصومی همدانی در ادامه به جایگاه کتاب »غلط 
ننویسیم« اشــاره کرد و گفت: »این اثر در زمان انتشار، 
برخلاف جریان غالب زبان شناسی جدید حرکت می کرد؛ 
زیرا زبان شناســان جدید بیشــتر بر توصیف زبان تأکید 
داشتند، در حالی که نجفی دغدغۀ حفظ کیفیت و زیبایی 
زبان را داشــت. او افزود که اهمیــت این کتاب فقط در 
فهرست کردن درست و غلط های زبانی نیست، بلکه در 
دفاع از این اندیشه است که زبان، علاوه بر ابزار ارتباط، 

یک پدیده زیبایی شناختی و فرهنگی نیز هست«.

 نقش نجفی در نشر ایران
در ادامۀ بزرگداشت ابوالحسن نجفی، حسین ملکان متن 
نوشته شدۀ جواد صلح جو را برای حاضران خواند؛ متنی که 
به بخشی از تاریخ نشر، ویرایش و نقش نجفی در مؤسسات 
فرهنگی ایران می پرداخت. صلح جو از نجفی به عنوان یکی 
از چهره های مهم جریان حرفــه‌ای ویرایش در ایران یاد و 
تأکید کرده بود که شناخت کارنامۀ او بدون توجه به فضای 
انتشاراتی دهه های گذشته امکان پذیر نیست. در این متن، 
با اشــاره به دوران فعالیت انتشارات فرانکلین، از نقش این 
مؤسسه در شــکل گیری ســنت ویرایش حرفه‌ای در ایران 
سخن گفته شــده بود؛ دوره‌ای که گروهی از ویراستاران و 
مترجمان برجسته در کنار هم کار می کردند و استانداردهای 
تازه‌ای برای آماده ســازی کتاب به وجود آوردند. نجفی نیز 
در همیــن فضا بود که به یکــی از چهره‌های اثرگذار تبدیل 
شــد. صلح‌جو یادآور شــده بود که پس از انقلاب و از هم 
پاشیدن ســاختارهای پیشین نشر، بســیاری از نیروهای 
متخصــص این حوزه در معرض پراکندگی قرار گرفتند؛ اما 

با شــکل گیری مرکز نشر دانشــگاهی به مدیریت نصرالله 
پورجوادی، بخشی از این سرمایه انسانی حفظ شد. به باور 
او، اگر حمایت و مدیریت پورجوادی نبود، تجربه و دانش 

انباشته شدۀ ویراستاران فرانکلین ممکن بود از میان برود.

 نظریه وزن شعر نجفی
در ادامه امید طبیب‌زاده، سخنان خود را با اشاره به جایگاه 
نجفی در حوزۀ زبان شناســی و عروض آغاز کرد. او موضوع 
سخنرانی خود را »تأثیر آرای روش شناختی آندره مارتینه بر کار 
تدوین نظریه وزن شعر ابوالحسن نجفی« عنوان کرد و توضیح 
داد شاید در نگاه نخست میان زبان شناس فرانسوی و نظریۀ 
وزن شعر ارتباط مستقیمی دیده نشود، اما شیوۀ نگاه مارتینه به 
مطالعۀ پدیده های انسانی تأثیری عمیق بر روش علمی نجفی 
گذاشت. طبیب‌زاده گفت: »نجفی در دورۀ تحصیل خود در 
فرانسه شاگرد آندره مارتینه، زبان شناس برجسته فرانسوی و از 
چهره های مهم مکتب پراگ، بود. اگرچه رسالۀ دکتری نجفی 
دربارۀ موضوعی در زبان فرانسه قرار بود نوشته شود و او این 
مسیر را ادامه نداد، اما روش علمی‌ای که از مارتینه آموخت، 
بعدها در کارهای پژوهشی او دیده شد«. به گفتۀ طبیب‌زاده، 
مهم تریــن درس مارتینه این بــود که در بررســی هر پدیده، 
نمی توان همۀ ویژگی ها و جزئیــات آن را بدون اولویت بندی 
بررســی کرد؛ زیرا در این صورت مجموعــه‌ای از اطلاعات 
پراکنده به‌دســت می آید، نه یک دانش منسجم. برای رسیدن 
به شناخت علمی، باید ابتدا ماهیت وجودی یک پدیده و دلیل 
وجود آن را مشــخص کرد و سپس عواملی را بررسی کرد که 
در تحقق آن نقش اساســی دارنــد. او توضیح داد: »این نگاه 
روش شناختی در کار نجفی دربارۀ وزن شعر نیز دیده می شود. 
نجفی به جای آن که تمام عناصر ممکن در شعر را بررسی کند، 
تلاش کرد از طریق شناخت ماهیت وزن شعر، عوامل مؤثر و 
بنیادین آن را مشخص کند«. طبیب‌زاده سپس به نظریه وزن 
شــعر نجفی پرداخت و گفت: »اهمیت کار او در این بود که 
وزن شعر را نه صرفاًً براساس سنت عروضی، بلکه با نگاهی 
تحلیلی و زبان شناختی بررسی کرد«. او تأکید کرد نجفی در 
همــۀ حوزه های کاری خود همین روش را دنبال می کرد؛ چه 
در ترجمــه، چه در ویرایش، چه در پژوهش های زبانی و چه 
در بررســی عروض. او همواره تلاش می‌کرد به جای انباشت 

اطلاعات، به ساختار و ماهیت موضوع برسد.

ولی در نقش هایش زندگــی می کرد. به خانه می آمد با 
تمام خســتگی‌اش به ما روحیه مــی‌داد. او زود رفت 
چــون زیادی می فهمید و درک بالایی داشــت. چون 
قلب مهربانی داشت. خیلی مهربان بود. همیشه به من 
می گفت المیرا! با همه مهربان باشــد و هر کس بدی 
کرد، با خوبی جوابش را بده. دیگر نمی توانم ببینمش. 
بمیرم برایش که دیگر نمی تواند نفس بکشد. دیگر مثل 
پدر من نمی آید. به ســینمای ایران تســلیت می‌گویم. 
کسی به من تسلیت نگوید. خواهش می کنم بلند شوید 
و فکر کنید بزرگداشــت آقای عبدی اســت و برایش 

دست بزنید. می گفت من عاشق اینم که برایم بزرگداشت بگیرند و من صحبت کنم«.

جمعیت سلفی‌بگیر
با وجود علاقه مندان زیادی که اکبر عبدی داشت اما در مراسم تشییع جنازه شلوغ‌اش، بسیاری نیز 
برای جمع آوری عکس و فیلم برای ساختن محتوای صفحات و اکانت هایش آمده بودند. در حالی که 
عده‌ای مشغول عزاداری بودند و بسیاری از بازیگران و چهره های مطرح، به‌دلیل از دست دادن دوست 
و همکارشــان ناراحت بودند ‌اما در برابر لشکری از سلفی بگیران قرار گرفتند. اتفاقی که صحنه های 

عجیبی را در این مراسم مانند مراسم های اینگونه که در سال های اخیر برگزار می شود، رقم زد.

آشنایان حاضر در مراسم
بهمن فرمان آرا، رضا عطاران، ایرج طهماسب، امین حیایی، عبدالله اسکندری، رضا کیانیان، علیرضا 
خمســه، امیر آقایی، اصغر همت، ایرج راد، بهرام افشاری، همایون اسعدیان، مسعود جعفری جوزانی، 
بیژن بنفشــه خواه، بهنوش طباطبایی، محسن امیریوسفی، حبیب اســماعیلی، مهراوه شریفی نیا، آزیتا 
حاجیان، نرگس محمدی و تعداد زیاد دیگری از همکاران و دوســتان سرشــناس عبدی در این مراسم 
حضور پیدا کردند. همایون اسعدیان، رئیس خانه سینما به عنوان یکی از اولین سخنران ها گفت: »المیرای 

عزیــز تو آن روزها نبودی، ولی یــک روز ما پای تلویزیون 
نشســته بودیم، نان و ماســت‌مان را می خوردیم که یکی از 
آن بیرون آمد و گفت به من هم ماســت بدهید، شد خانواده 
ما. اکبر بود، شــد اکبر آقا. تو که به دنیا آمدی، شدی بچه 
همه ما و او شــد عمو اکبر. جمعه عصــر او دیگر به قاب 
تلویزیون نرفت بلکــه به قاب خاطرات ما رفت. اکبر، اکبر 
آقا، عمو اکبر بابت تمام خاطراتی که ساختی، ممنون و بدان 
برای نســل‌های بعدی و ما همچنان روی قاب می مانی«. 
عبدالله اسکندری، چهره پرداز سرشناس و دوست صمیمی 
اکبر عبدی که سابقه دوستی ‌۲۰ساله با او دارد، گفت: »اکبر 
عبدی دیگر نیســت که روی صندلی بنشیند و با هم نقشی را خلق کنیم. من این دو روز را خیلی سخت 
گذراندم، اما فقط می توانم بگویم که اکبر مرد خانواده بود و خود را وقف خانواده و نیز مردم کرد«. مهران 
غفوریــان، بازیگر و کارگردان هــم گفت: »من نمی‌دانم این غم را می تــوان فراموش کرد؟ فکر نمی کنم. 
خیلی غم بزرگی اســت رفتن آقای عبدی«. علیرضا خمســه، کمدینی که تقریباًً هم‌دوره و هم نسل اکبر 
عبدی محسوب می‌شود، گفت: »انگار اکبر عبدی آخرین نمایش را بازی می کند و فکر می کنم ‌۱۰ دقیقه 
دیگر بلند می شود و می گوید خمســه جون حالا نوبت من است که برای تو صحبت کنم. همه می‌دانند 
که او خلاق و تکرار نشــدنی بود ولی پشت این ویژگی ها، یک شخصیت دیگری بود که وفاداری یکی از 
آنها ست، او بدی را فراموش نمی کرد اما می بخشید و با مهربانی جواب می‌داد«. مسعود جعفری جوزانی 
هم در ســخنانش برای حاضرین گفت: »اکبر عبدی هر جایی بود آنجا مثل تابستان بود، در تابستان آمد 
و در تابســتان هم رفت و همیشه گرمای تابستان را داشت. او عبوس ترین آدم ها را به خنده می‌انداخت، 
چون نگاهش به دنیا طنز بود و همه چیز را به سُُخره می گرفت. اولین باری که خواستم با او کار کنم، فیلم 
کتور سینما« بود که برخلاف آنچه شنیده بودم سفید امضا کرد چون می گفت اینجا قرار  »ناصرالدین شاه آ
اســت تاریخ سینما را بازی کنم. ما یک من بزرگ، درون خود داریم که سبب می شود هر کدام از ما یک 
دیکتاتور کوچک درون مان داشــته باشیم و همه چیز زود به ما برمی خورد. دوقطبی فعلی همیشه بوده و 

درحالی  که هنرمند متعلق به همه است ولی هر گروهی آنها را به سمت خود می کشاند«

کارگردان ها،  درباره  که  سال هاست 
بســیار  بازیگــران  و  فیلم بردارهــا 
نوشــته‌ایم امــا کمتــر به کســانی 
پرداخته‌ایــم کــه شــاید آخرین و 
سرنوشت ســازترین خالق یک فیلم باشــند؛ تدوینگرانی که در سکوت، دوباره جهان 
را می آفرینند. این نوشــته، آغاز مجموعه‌ای از مقالات من درباره تدوینگران ســینمای 
ایران اســت؛ هنرمندانی که بســیاری از مهم ترین لحظه های سینمای ما، مدیون نگاه، 
ریتم و شــهود آنان است. می گویند فیلم سه بار ســاخته می شود؛ نخست روی کاغذ، 
سپس هنگام فیلم برداری و بار سوم پشــت میز تدوین. من همیشه باور داشته‌ام که این 
جمله، بیش از آنکه یک تعبیر شــاعرانه باشــد، حقیقتی انکارناپذیر است. زیرا تدوین 
تنها کنار هم قرار دادن نماها نیســت؛ تدوین، فیلم ســازی دوباره است. فرصتی دوباره 
برای خدا شــدن؛ برای آنکه زمان را متوقف کنــی، آن را به عقب برگردانی، لحظه‌ای را 
طولانی تر کنی، لحظه‌ای دیگر را حذف کنی و جهانی را از نو بنا سازی؛ جهانی که شاید 
هنگام فیلم برداری هرگز چنین صورتی نداشــته است. هر برش، یک تصمیم اخلاقی و 
زیبایی شناســانه است. هر سکوت، هر مکث، هر نگاه که چند فریم بیشتر دوام می آورد 
یا چند ثانیه زودتر قطع می شود، می تواند سرنوشت یک صحنه را تغییر دهد. تدوینگر، 

زمان را مانند مجسمه سازی می تراشد تا معنایی تازه از دل تصاویر بیرون بیاورد.
تماشــای مجموعه »وحشــی« بار دیگر این حقیقت را به یادم آورد. هومن سیدی، 
که ســال ها با جدیت ســینمای جهان را دیده و زبان آن را آموخته، به‌خوبی می‌داند که 
ضرب آهنگ، تنها مسئله سرعت نیست؛ مسئله تنفس روایت است. او می‌داند که ریتم، 
همان چیزی اســت که تماشاگر را وادار می کند بی‌اختیار قســمت بعدی را آغاز کند، 
بی آنکه احساس کند این اشــتیاق چگونه در او شکل گرفته است. در »وحشی« کمتر 
صحنه‌ای را می تــوان یافت که بیش از اندازه درنگ کند یا زودتر از موعد پایان یابد. هر 
برش، انگار پاســخ برش قبلی اســت. روایت مدام به جلو رانده می شود، اما این شتاب 
هرگز به آشفتگی تبدیل نمی شود. تعادل دشواری که تنها با شناخت دقیق تدوین ممکن 
است. یکی از ویژگی های چشمگیر »وحشی« آن است که تنش، فقط محصول داستان 
نیست؛ محصول فاصله میان نماهاست. گاهی یک نگاه کوتاه که تنها چند فریم بیشتر 
باقی می ماند، اضطرابی می آفریند که هیچ دیالوگی قادر به خلق آن نیست. گاهی حذف 
یک واکنش، از نشان دادن آن تأثیرگذارتر است. این همان جایی است که تدوین، از یک 

مهارت فنی عبور می کند و به زبان سینما بدل می شود.
در بســیاری از سکانس های این مجموعه، هومن سیدی اجازه نمی‌دهد احساسات 
بر روایت غلبه کنند. او به تماشــاگر اعتماد دارد. به جای آنکه همه چیز را توضیح دهد، 
بخشــی از روایت را در فاصله میان دو نما پنهان می کند؛ همان فاصله‌ای که از زمان لو 
کولشــوف می‌دانیم محل تولد معناست. تماشــاگر، این خلأ را با ذهن و تجربه خود پر 
می کنــد و به همین دلیــل، روایت در ذهن او ادامه پیدا می کند، نــه فقط روی پرده. در 
»وحشی«، تدوین تنها نظم‌دهنده تصاویر نیست؛ شخصیت ها را نیز می سازد. بسیاری 
از اضطراب ها، تردیدها و انفجارهای عاطفی شــخصیت ها نه از خلال دیالوگ، بلکه از 
طریق انتخاب دقیق زمان ورود و خروج نماها شکل می گیرند. این همان لحظه‌ای است 
که تدوین، نویســنده‌ای خاموش می شود؛ نویسنده‌ای که بدون نوشتن حتی یک کلمه، 

داستان را بازنویسی می کند.
هومن سیدی به خوبی دریافته که سینمای امروز جهان دیگر تحمل زیاده گویی ندارد. 
مخاطب امروز با زبان تصویر زندگی می کند و تدوین، دستور زبان این تصویر است. او از 
همین شناخت بهره می گیرد تا ریتم »وحشی« را چنان زنده نگه دارد که حتی سکوت ها 
نیز حرکت داشــته باشند. ســکوت در این مجموعه، توقف نیست؛ ادامه روایت است. 
بارها هنگام تماشای »وحشی« احساس کردم اگر تنها جای چند برش عوض می شد، 
اگر مکثی اندکی طولانی تر یا کوتاه تر می شد، همان صحنه دیگر آن تأثیر را نداشت. این 

یعنی تدوین، نه مرحله‌ای پس از فیلم برداری بلکه قلب تپنده فیلم است.
ســینما، هنر زمان است و تدوین، معماری زمان. فیلم‌بردار نور را می آفریند، بازیگر 
احساس را، کارگردان جهان را تصور می کند اما این تدوینگر است که به همه آنها ضربان 
می بخشد. اوست که تعیین می کند تماشاگر چه زمانی نفس‌اش را حبس کند، چه زمانی 

لبخند بزند و چه زمانی در سکوت فرو برود.
شاید به همین دلیل است که همیشــه گفته‌ام پشت میز تدوین، فرصتی دوباره برای 
آفرینش جهان وجود دارد؛ فرصتی برای خدا شــدن، نه از ســر غرور بلکه از آن‌رو که 
می توان سرنوشــت آدم ها، زمان، خاطره و احساس را دوباره نوشت. در آن اتاق تاریک، 
فیلم برای آخرین بار متولد می شود. این مقاله، نخستین گام در مجموعه‌ای است که در 
آن می خواهم به ســراغ تدوینگران سینمای ایران بروم؛ هنرمندانی که اغلب نام شان پس 
از پایان تیتراژ از خاطر می‌رود، اما بخش بزرگی از آنچه ما از ســینما به یاد می ســپاریم، 
حاصل نگاه، صبوری و خلاقیت آنان است. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای آنکه 

تنها تصویر را ببینیم، دستی را نیز ببینیم که زمان را در دل آن تصویر شکل داده است.

جادوی تدوین و »وحشی«جادوی تدوین و »وحشی«
وقتی فیلم یا سریالی دوباره متولد می‌شود
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ممکن است تصور کنید سیاست هایی مانند کنترل قیمت کالاها، 
پایین نگه داشــتن نــرخ ارز، تثبیت قیمت انرژی یــا محدود کردن 
نرخ ســود بانکی، تصمیماتی در حمایت از مردم هستند. هدف این 
سیاست ها آن اســت که هزینه زندگی خانوارها افزایش پیدا نکند و 
کالاهای اساســی با قیمت پایین تری در دســترس مصرف کنندگان 
قرار گیرد. اما تجربه اقتصاد ایران نشــان می‌دهد که بسیاری از این 
سیاست ها در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند؛ به گونه‌ای که نه تنها 
تولید را تقویت نکرده‌اند بلکه به کاهش سرمایه گذاری، افت عرضه، 
تشــدید کمبودها و در نهایت افزایش بیشــتر قیمت‌ها انجامیده‌اند. 
اقتصادی که رشــد آن به ســرمایه گذاری وابســته است بیش از هر 
چیز به بنگاه های ســودآور نیاز دارد. بنــگاه زمانی می‌تواند کارخانه 
خود را توســعه دهد، ماشین آلات جدید بخرد، فناوری را به‌روز کند 
یا نیروی کار بیشــتری اســتخدام کند که از محل فعالیت خود سود 

کســب کند. اگر سودآوری بنگاه به طور مداوم کاهش یابد، نخستین 
قربانی آن سرمایه گذاری خواهد بود. در چنین شرایطی بنگاه به جای 
توسعه تنها تلاش می کند، بقا داشته باشد. با این‌ حال طی سال های 
گذشته، سیاســتگذار همزمان چندین متغیر کلیدی را سرکوب کرده 
اســت. نرخ ارز برای دوره‌هــای طولانی پایین تــر از واقعیت های 
اقتصادی نگه داشته شد، قیمت حامل های انرژی متناسب با هزینه 
تولید افزایش نیافت، نرخ ســود بانکی در بسیاری از دوره ها کمتر از 
نرخ تورم تعیین شــد و در بســیاری از صنایع نیز دولت مستقیماًً در 
قیمت گــذاری محصولات دخالت کرد. هر یک از این سیاســت ها 
شــاید در کوتاه مدت به کاهش فشــار بــر مصرف کننده کمک کرده 
باشــد اما در بلندمدت منابع مالی بنگاه ها را تحلیل برده است. برای 
نمونه، وقتی قیمت فروش یک محصول به صورت دســتوری تعیین 
می شــود اما هزینه مواد اولیه، دستمزد و ســرمایه در گردش به طور 
مداوم افزایش می‌یابد، حاشیه ســود تولیدکننده کوچک تر می شود. 
بنگاهی که ســود کافی ندارد، نمی تواند سرمایه گذاری جدید انجام 
دهد و حتی ممکن اســت تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود را نیز 
بــه تعویق بیندازد. نتیجه چنین روندی، کاهش ظرفیت تولید و افت 

حمایت ضد حمایتحمایت ضد حمایت
چرا سیاست‌های حمایتی به تضعیف بنگاه‌ها منجر شدند؟

کیفیت محصولات خواهد بود. همین منطق درباره انرژی نیز صادق 
است. پایین نگه داشتن قیمت برق، گاز یا سوخت، اگرچه در ظاهر 
به  نفع مصرف کننده است اما درآمد شرکت های تولیدکننده انرژی را 
کاهش می‌دهد و امکان ســرمایه گذاری در توسعه نیروگاه ها، شبکه 
انتقال یا میادین گازی را محدود می کند. حاصل این سیاست همان 
چیزی است که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست؛ ناترازی گسترده 
انرژی، خاموشی صنایع و کاهش تولید. از سوی دیگر سرکوب نرخ 
ارز نیز آثار مشــابهی دارد. ارزان نگه داشتن مصنوعی ارز، واردات 
را تشــویق و تولید داخلی را تضعیف می کند. تولیدکننده‌ای که باید 
بــا کالاهای وارداتی ارزان رقابت کند، انگیزه کمتری برای توســعه 
فعالیت خود خواهد داشت. هنگامی که این سیاست با قیمت گذاری 
دستوری و محدودیت های مالی همراه شود، سودآوری بخش مولد 
بیــش از پیش کاهش می‌یابــد. هزینه این سیاســت‌ها نه بر دوش 
بنگاه ها بلکه بــر دوش همان مردمی قرار می گیرد که قرار بود از آنها 
حمایت شود. کاهش سرمایه گذاری به‌ معنای کاهش تولید، کمبود 
کالا، افزایش بیکاری و در نهایت جهش قیمت هاست. کمبود برق 
و گاز، تعطیلــی کارخانه ها و کاهش عرضه را به‌دنبال دارد و فشــار 
تورمی بیشتری بر خانوارها وارد می کند. به این ترتیب سیاستی که با 
هدف حمایت از مصرف کننده آغاز شده بود، در پایان به کاهش رفاه 
همان مصرف کننده منجر می شود. شاید مهم ترین درس تجربه ایران 
این باشــد که نمی توان با ضعیف کردن تولید از مصرف حمایت کرد. 
زیرا در نهایت، مصرف کننده نیز هزینه این سیاست را با کمبود کالا، 

تورم بالاتر و کاهش رفاه خواهد پرداخت.

پس از هفته ها نوسان، تردید و احتیاط، بورس تهران سرانجام 
روزی را تجربــه کرد که در آن تقریباًً همه نشــانه های خوش‌بینی 
همزمان در بازار ظاهر شدند. ورود سنگین پول حقیقی، بازگشایی 
موفــق نمادهای بزرگ، ســبزپوش شــدن بخش عمــده بازار و 
عبور شــاخص کل از مرز پنج میلیون واحــد، تصویری متفاوت 
از معاملات یک شــنبه چهارم مرداد ترســیم کرد. بــازاری که تا 
چندی پیش زیر سایه نااطمینانی های سیاسی و نگرانی از خروج 
سرمایه قرار داشت اکنون با کاهش تنش‌ها و بازگشت نقدینگی، 
نشــانه هایی از احیای اعتماد را بروز داده اســت. عبور شاخص 
کل از مرز پنج میلیون واحد، ورود کم ســابقه نقدینگی، سبزپوش 
شــدن بخش عمده بازار و افزایش تقاضا در اغلب صنایع همگی 
نشانه هایی از بازگشت اعتماد به بازار سرمایه هستند. با این  حال 
اینکه این اعتماد به یک روند پایدار تبدیل شود یا تنها یک جهش 
مقطعی باقی بماند به متغیرهایی بســتگی دارد کــه فراتر از تالار 

شیشه‌ای و در حوزه سیاست و اقتصاد کلان تعیین خواهند شد.
معــاملات دیروز با برتــری قاطع خریداران به پایان رســید و 
شــاخص های اصلی بازار یکی از بهترین عملکردهای هفته های 
اخیر را ثبت کردند. شــاخص کل بورس با رشد ‌۱۰۷ هزار و ۷۵۶ 
واحدی معادل ‌۲.۲ درصد، در ارتفاع پنج میلیون و دو هزار و ۲۰۹ 
واحد ایســتاد و بار دیگر کانال پنج میلیــون واحد را پس گرفت. 
شاخص هم‌وزن نیز که تصویر دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه 
می‌دهد با رشد ‌۲۹ هزار و ۶۵۸ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد به یک 
میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۷۹ واحد رســید. همزمانی رشد شاخص 
کل و هــم‌وزن مهم ترین ویژگی معاملات دیروز بود. در بســیاری 
از روزهــای صعودی، تنها چند نماد بزرگ شاخص ســاز بازار را 
بالا می کشــند اما دیروز افزایش قیمت‌ها در طیف گسترده‌ای از 
صنایع مشاهده شد. این موضوع نشان می‌دهد که خوش بینی تنها 
به چند ســهم بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از بازار از 
ورود تقاضا بهره مند شــده اســت. یکی از مهم ترین محرک های 
معاملات دیروز، بازگشــایی تعــدادی از نمادهایی بود که به دلیل 
برگزاری مجامع عمومی سالانه متوقف شده بودند. بازگشت این 
نمادها نه تنها ارزش معاملات را افزایش داد بلکه به تقویت فضای 
روانی بازار نیز کمک کرد. در میان آنها بانک ملت بیشــترین اثر 
را بر شــاخص کل گذاشت. این سهم پس از بازگشایی با رشد ۱۲ 
درصدی همراه شد و به تنهایی حدود ‌۱۵ هزار واحد بر شاخص کل 
افزود. استقبال معامله گران از نمادهای بازگشایی  شده این پیام را 

مخابره کرد که بازار همچنان آمادگی جذب سهام ارزنده را دارد.
اما شاید مهم ترین اتفاق دیروز، بازگشت نقدینگی حقیقی به 
بازار بود. بیــش از ‌۶ هزار و ‌۱۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد 
بورس شد؛ رقمی که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ ترین ورودهای 
ســرمایه در ماه های اخیر یاد می شــود. این اتفــاق از آن جهت 
اهمیت دارد که در ماه های گذشته، خروج سرمایه حقیقی به یکی 
از نگرانی های اصلی فعالان بازار تبدیل شــده بود. اکنون ورود 
دوباره ســرمایه گذاران خرد می تواند، نشانه‌ای از تغییر انتظارات 
نســبت به آینده بازار باشــد.ارزش معاملات سهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی نیز به ‌۲۲ هزار و ‌۳۳۱ میلیارد تومان رسید 
که بیانگر افزایش قابل توجه تحرک معامله گران است. در کنار آن 
ســرانه خرید حقیقی ها به ‌۱۱۱ میلیون تومان رسید، درحالی  که 
سرانه فروش آنها ‌۹۱ میلیون تومان بود. نسبت قدرت خرید ۱.۲۳ 
نیز نشان داد که خریداران با دست بالاتر در بازار حضور داشته‌اند 
و تقاضا نسبت به عرضه برتری محسوسی داشته است. تابلوی 
معــاملات نیز تصویــری کاملًاً مثبت از بورس ارائــه می‌داد. از 
مجموع نمادهای معامله  شده ۶۸۸ نماد با رشد قیمت به کار خود 
پایان دادند و تنها ۷۱ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین 
در پایان معاملات ۵۴۲ نمــاد دارای صف خرید بودند، درحالی 
 که تنها ۴۰ نماد با صف فروش مواجه شــدند. فاصله قابل توجه 
میان ارزش ســفارش های خرید و فروش نیــز همین تصویر را 
تأیید می کند. ارزش سفارش های خرید به حدود ‌۱۱ هزار و ‌۹۰۰ 
میلیارد تومان رسید، درحالی  که سفارش های فروش تنها حدود 
هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. همزمان خــروج بیش از ‌۲ هزار 
و ‌۶۴۰ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت، یکی 
دیگر از نشانه های تغییر رفتار سرمایه گذاران بود. معمولًاً زمانی 
 که ریســک پذیری در بازار افزایش پیدا می کند، بخشی از منابع 
از صندوق های کم‌ریســک خارج شده و به سمت سهام حرکت 
می کند. تکرار این روند در روزهای آینده می تواند به افزایش عمق 
معاملات و تقویت روند صعودی بــازار کمک کند. با این‌ حال 
تداوم این روند بیش از هر چیز به متغیرهای بیرونی وابسته خواهد 
بود. کاهش تنش های سیاسی در روزهای اخیر نقش مهمی در 
بهبود فضای روانی بازار داشته و بخشی از نقدینگی را دوباره به 
بورس بازگردانده است. اما تجربه سال های گذشته نشان می‌دهد 
که بازار سرمایه نسبت به تحولات سیاسی بسیار حساس است و 
هرگونه تغییر در فضای مذاکرات، روابط خارجی یا سیاست های 
اقتصادی می تواند، مســیر معاملات را تغییر دهد. از سوی دیگر 
بازار اکنون وارد محدوده‌ای شــده که حفظ آن به عوامل بنیادی 

نیز نیاز دارد.

نفس تازه
بورس چگونه دوباره نفس کشید؟

برای خانواری که تمام درآمد ســالانه خــود را کنار بگذارد، چیزی 
نخــورد، اجاره ندهد، مالیات و هزینه درمان نپــردازد و حتی یک ریال 
برای آموزش، حمل‌ونقل یا تفریح خرج نکند، خرید خانه در بســیاری 
از شــهرهای بزرگ جهان، چند دهه زمان می برد. البته چنین فرضی در 
زندگی واقعی ناممکن است چراکه خانوارها تنها بخشی از درآمدشان را 
پس‌انداز می کنند و در نتیجه، زمان واقعی خانه‌دار شدن بسیار طولانی تر 
از عددی است که شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد نشان می‌دهد. 
این شاخص در واقع نه زمان واقعی پس‌انداز بلکه فاصله میان قیمت یک 
مسکن متعارف و درآمد سالانه خانوار را اندازه می گیرد. هرچه این نسبت 
بالاتر باشد، مسکن از دسترس خانوارهای حقوق بگیر دورتر شده است. 
رتبه بندی جهانی شهرها نشان می‌دهد، بحران استطاعت خرید مسکن 
دیگر به چند پایتخت ثروتمند مانند لندن، نیویورک یا هنگ کنگ محدود 
نیست. اکنون شهرهایی در جنوب و شرق آسیا در صدر فهرست گران ترین 
بازارهای مسکن نسبت به درآمد شهروندان قرار گرفته‌اند. کلمبو، مانیل، 
کاتماندو، تایپه، هانوی، شانگهای، پنوم پن، بمبئی، شیامن و هوشی‌مین 
در رتبه بندی جاری شاخص قیمت مسکن به درآمد، بالاترین نسبت ها را 
دارند. نسبت قیمت به درآمد در کلمبو به ۴۹.۶ رسیده و پس از آن مانیل 
با ۳۹، کاتماندو با ۳۸.۳، تایپه با ۳۳.۹ و هانوی با ۳۳.۸ قرار گرفته‌اند. 
شانگهای نیز نسبت ۳۱.۸ دارد و نسبت این شاخص در پنوم پن و بمبئی 
۳۱.۴، در شــیامن ۳۱.۳ و در هوشی‌مین نیز ۳۱.۳ گزارش شده است. 
این اعداد به زبان ساده می گویند، قیمت یک آپارتمان متعارف در کلمبو 
نزدیک به ‌۵۰ برابر درآمد سالانه یک خانوار است. حتی اگر خانوار بتواند 
‌۲۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند بدون احتساب تورم، افزایش قیمت 
ملک و هزینه تأمین مالی، زمان لازم برای جمع آوری معادل قیمت خانه 
می تواند به چند نســل برســد. در مانیل و کاتماندو نیز نسبت قیمت به 
درآمد به حدود ‌۴۰ سال نزدیک شده است. بنابراین بحران مسکن در این 
شهرها فقط به معنای گران بودن واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه نشانه 
گسسته شدن ارتباط میان دستمزدها و قیمت دارایی است. برای تفسیر 
درســت این اعداد باید روش محاسبه شاخص را شناخت. در داده های 
نومبئو نسبت قیمت مســکن به درآمد بر مبنای قیمت یک آپارتمان ۹۰ 
مترمربعی و درآمد خالص خانوار محاسبه می شود. قیمت هر مترمربع، 
میانگینی از قیمت در مرکز شــهر و خارج از مرکز است و درآمد خانوار 
نیز معادل 1/5 برابر متوســط دســتمزد خالص در نظر گرفته می شود. 
بنابراین، این شــاخص دقیقاًً نمی گوید یک خانواده واقعی چند ســال 
پس‌انداز خواهد کرد؛ بلکه ابزاری برای مقایسه توان خرید مسکن میان 
شهرهاست. پایین تر بودن نسبت به معنای استطاعت بیشتر و بالاتر بودن 
آن نشانه دشــوارتر بودن خرید خانه است. با وجود تفاوت‌های گسترده 
میان ۱۰ شهر گران جهان چند عامل مشترک در بیشتر آنها دیده می شود. 
اول اینکه قیمت زمین در شهرهای پرجمعیت با سرعتی بیشتر از درآمد 
مردم رشد کرده اســت. محدودیت زمین قابل ساخت، تمرکز اشتغال و 
خدمات در مناطق خاص و کندی توســعه زیرســاخت های حمل‌ونقل 

تقاضا را در محدوده های مشــخصی متمرکز می کند. دلیل دوم این است 
که مسکن در بسیاری از این شهرها فقط محل سکونت نیست و به ابزار 
حفظ ثروت تبدیل شــده است. وقتی بازارهای مالی عمق کافی ندارند، 
تورم بالاست یا اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته است، خانوارها 
و سرمایه گذاران خرید ملک را راهی برای حفاظت از دارایی می‌دانند. 
عامل ســوم، ورود سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی به بازار مسکن 
اســت. تقاضای ســرمایه‌ای لزوماًً تابع درآمد خانوارهای ساکن شهر 
نیست. ممکن است درآمد مردم رشــد چندانی نداشته باشد اما ورود 
سرمایه به بازار زمین و ســاختمان همچنان قیمت ها را افزایش دهد. 
در این شــرایط، قیمت مسکن به جای آنکه با توان خرید مصرف کننده 
نهایی تنظیم شــود با قدرت خرید سرمایه گذاران، شرکت‌های بزرگ و 
صاحبان ثروت هماهنگ می شــود. عامل چهارم به ضعف نظام تأمین 
مالی مسکن بازمی گردد. در بســیاری از کشورها، خانوارها خانه را با 
درآمد نقدی خریداری نمی کنند بلکه از وام‌های بلندمدت با نرخ سود 
پایین اســتفاده می کنند. اما اگر نرخ بهره بالا، دوره بازپرداخت کوتاه یا 
مبلغ وام ناچیز باشد حتی وجود نظام بانکی نیز مسئله استطاعت را حل 
نمی کند. در چنین شرایطی خانوار هم با قیمت بالای ملک روبه‌رو ست 
و هم باید اقســاطی بپردازد کــه بخش بزرگی از درآمــد ماهانه‌اش را 
می بلعد. تهران نیز سال هاســت در جمع شهرهایی قرار دارد که قیمت 
مسکن در آنها فاصله‌ای غیرعادی با درآمد خانوار پیدا کرده است. در 
رتبه بندی سال ۲۰۲۵ نسبت قیمت مسکن به درآمد در تهران ۳۲.۷ بود 
و پایتخت ایران پس از کلمبو، کاتماندو، پکن، شانگهای و هوشی مین 
در جایگاه ششم شــهرهای بررسی شده، قرار داشت. این نسبت به آن 
معناســت که قیمت آپارتمان متعارف بیش از ‌۳۲ برابر درآمد ســالانه 

برآورد شده یک خانوار بوده است.

انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران
در داده‌های جدیدتر نســبت تهران پایین تــر و در محدوده ۲۴ تا ۲۶ 
گزارش شده است. صفحه اختصاصی تهران در مه ۲۰۲۶ نسبت قیمت 
به درآمد را ۲۴.۳۲ و ســهم اقساط وام مسکن از درآمد خانوار را بیش 
از ‌۵۸۵ درصد نشــان می‌دهد. اختلاف میان ارقام ســال‌های مختلف 
می توانــد نتیجه تغییر نرخ ارز، قیمت های ثبت شــده، درآمد اســمی و 
ترکیب داده های کاربران باشد. از این‌رو بهتر است این شاخص ها بیشتر 
برای مقایسه جهت و شــدت بحران به کار روند نه به عنوان اندازه گیری 
قطعی بازار. برای کل ایران نیز ارقام در طول زمان تغییر کرده‌اند. نسبت 
۲۵.۱ که در برخی گزارش ها مورد اشــاره قرار می گیرد به داده های سال 
۲۰۲۰ بازمی گردد. در آن ســال ایران با این نسبت یکی از نامساعدترین 
بازارهای مسکن جهان از نظر استطاعت خرید بود. در رتبه بندی سال 
۲۰۲۵ نسبت کشوری ایران ۱۹.۷ اعلام شــد و در داده های به‌روز شده 
مه ۲۰۲۶ این نســبت به ۱۵.۹۷ رسیده اســت. با این‌ حال کاهش عدد 
شاخص لزوماًً به‌ معنای آسان تر شدن خانه‌دار شدن برای خانوار ایرانی 
نیســت. زیرا تغییر ارزش پول، افت درآمد دلاری و شــیوه جمع آوری 
داده ها می تواند، نتیجه را جابه جا کند. مسئله اصلی برای خانوار ایرانی 
این اســت که زمان واقعی انتظار بســیار بیشتر از نسبت ساده قیمت به 
درآمد اســت. نســبت ۲۵.۱ بر این فرض استوار اســت که تمام درآمد 

خانوار برای خرید خانه ذخیره شــود. فرضی که هیچ نسبتی با زندگی 
واقعی ندارد. اگر یک خانواده بتواند سالانه فقط ‌۲۰ درصد درآمد خود 
را پس‌انداز کند نســبت  ‌۲۵ساله در محاسبه ساده به بیش از ‌۱۲۵ سال 
تبدیل می شــود. البته خانوار ممکن است از وام، ارث، فروش دارایی یا 
کمک خانواده استفاده کند اما از سوی دیگر قیمت مسکن نیز در دوره 
پس‌انداز ثابت نمی ماند. در اقتصاد تورمی ایران، خانه معمولًاً سریع تر 
از پس‌انداز خانــوار حرکت می کند و خط پایان دائماًً دورتر می شــود. 
علت نخست این وضعیت تورم مزمن است. تورم نه تنها هزینه ساخت، 
قیمت زمین، دســتمزد و مصالح را افزایش می‌دهد بلکه مســکن را به 
پناهگاه ســرمایه تبدیل می کند. هنگامی  که ارزش پول کاهش می یابد، 
صاحبــان نقدینگی برای حفظ ثروت به خریــد دارایی‌هایی مانند ارز، 
طلا و ملــک روی می آورند. ورود تقاضای ســرمایه‌ای، بازار را از نیاز 
مصرفی خانوارها جدا می کند. در نتیجه ممکن است تعداد خانوارهای 
فاقد مســکن افزایش یابــد، درحالی  که همزمــان واحدهایی با هدف 
ســرمایه گذاری خریداری و خالی نگه داشته می شوند. دومین عامل، 
کاهش درآمد واقعی خانوار اســت. مســئله بازار مســکن ایران فقط 
افزایش قیمت خانه نیست. دستمزدها نیز از تورم دارایی عقب مانده‌اند. 
اگر قیمت مســکن ســالانه ســریع تر از حقوق و درآمد خانوار رشــد 
کند، حتی افزایش اسمی دســتمزد نیز قدرت خرید را بهبود نمی‌دهد. 
خانواری که چند سال برای تأمین پیش پرداخت پس‌انداز می کند، ممکن 
است در پایان این دوره متوجه شود فاصله‌اش با قیمت خانه بیشتر شده 
اســت. ســومین عامل، ناتوانی نظام تأمین مالی است. وام مسکن در 
ایــران معمولًاً بخش محدودی از قیمت یک واحد را پوشــش می‌دهد 
و اقســاط آن نیز نسبت به درآمد بسیاری از خانوارها سنگین است. در 
بازارهای برخوردار از وام های بلندمــدت، خانوار می تواند درآمد آینده 
خــود را به قدرت خرید امروز تبدیل کند امــا در ایران، تورم بالا و نرخ 
ســود بانکی چنین سازوکاری را کم‌اثر کرده اســت. داده‌های تهران نیز 
نشــان می‌دهد، هزینه نظری بازپرداخت وام یــک واحد ۹۰ مترمربعی 
چندین برابر درآمد خانوار اســت. تداوم این رونــد پیامدهایی فراتر از 
بازار ملک دارد. جوانــان ازدواج را به تأخیر می‌اندازند، زوج ها تصمیم 
به فرزندآوری را عقب می برند، خانوارها به مناطق دورتر رانده می شوند 
و هزینه و زمان رفت‌وآمد افزایش می‌یابد. اجاره نشــینی طولانی مدت 
نیز امنیت اقتصادی خانوار را کاهش می‌دهد. در مقابل کســانی که از 
گذشته مالک چند واحد مسکونی بوده‌اند از افزایش قیمت دارایی منتفع 
می شوند. به این ترتیب مسکن به یکی از مهم ترین سازوکارهای انتقال 
نابرابری میان نســل‌ها تبدیل می شود: فرزندان مالکان با پشتوانه دارایی 
وارد زندگی می شوند و فرزندان مستأجران، بخش بزرگی از درآمد خود 
را صرف اجاره می کنند. در چنین شرایطی افزایش ساخت‌وساز به تنهایی 
کافی نیست. سیاســت مسکن باید همزمان تورم، ســوداگری، تأمین 
مالی، عرضه زمین، حمل‌ونقل عمومی و بازار اجاره را هدف قرار دهد. 
تا زمانی  که تورم مزمن ادامه دارد هر واحد جدیدی نیز می تواند پیش از 
رسیدن به مصرف کننده به دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود. همچنین بدون 
افزایش درآمد واقعی و ایجاد وام های متناسب با توان بازپرداخت حتی 
رشد عرضه ممکن است، شکاف اســتطاعت را به طور کامل نبندد. به 
این  ترتیب این پرســش که »خانواده ایرانی چند سال باید برای خانه‌دار 
شدن انتظار بکشد؟« یک پاســخ واحد ندارد. در محاسبه نظری، این 
زمــان برای ایران در مقاطعی حدود ‌۲۵ ســال و برای تهران بیش از ‌۳۰ 
سال برآورد شــده اســت. اما در واقعیت چون خانوار فقط بخشی از 
درآمدش را پس‌انداز می کند و قیمت مسکن نیز پیوسته افزایش می یابد 
زمان انتظار می تواند بســیار بیشتر باشد و برای گروهی از جامعه عملًاً 
به بی نهایت برسد. مسئله اصلی دیگر طولانی بودن صف خانه‌دار شدن 
نیست. مسئله این اســت که بخش بزرگی از طبقه متوسط و کم‌درآمد 

اساساًً از این صف خارج شده‌اند.

بی نهایت انتظار 
چند سال طول می‌کشد که خانه‌دار شویم؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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ادامه تیتر یک

جمعیت‌هایی که ناگهان دیده می‌شوند
ماجرای ایران مال نخســتین نمونه از شکل گیری چنین جمعیت هایی 
نیســت. مرداد ۱۳۹۰ فراخوان آب بازی در بوســتان آب‌وآتش تهران 
که از طریق شــبکه های اجتماعی منتشر شده بود، صدها نوجوان را 
بدون دعوت یک نهاد رســمی کنار هم جمع کرد. آبان ۱۳۹۳ تشییع 
مرتضی پاشایی، خواننده‌ای که محبوبیتش فراتر از محاسبات رسمی 
بود، خیابان های تهران را به صحنه حضور گســترده مردم تبدیل کرد. 
خرداد ۱۳۹۵ تجمع دهه ‌هشتادی‌ها در مرکز خرید کوروش و در آذر 
۱۴۰۳ حضور هزاران نوجوان برای دیدار با »گادپوری« در تهرانپارس 
نمونه های دیگری از همین الگو بودند. یوسف اباذری، جامعه شناس، 
در نشستی که پس از مراسم تشییع پاشایی برگزار شد با انتقاد از توجه 
گســترده جامعه به این رویداد، آن را نشانه‌ای از تغییر در اولویت های 
فرهنگی و اجتماعی دانست. اباذری معتقد بود در شرایطی که مسائل 
اجتماعی و اقتصادی واقعی کمتر دیده می شــوند، برخی چهره های 
فرهنگی و ســرگرمی به محل تمرکز افکار عمومی تبدیل می شــوند. 
او این وضعیت را نتیجه »سیاســت‌زدایی« و جابه جایی مرجعیت ها 
می‌دانســت؛ فرآیندی که در آن چهره های حوزه ورزش، موسیقی و 

سرگرمی بیش از گذشته به نمادهای جمعی تبدیل می شوند.
اگرچه بخش هایی از تحلیل اباذری به‌ویژه مقایسه میان محبوبیت 
پاشایی و مفاهیمی مانند فاشیســم، با واکنش های انتقادی گسترده 
روبه‌رو شــد اما خودِِ پرسشــی که او مطرح کرد همچنان باقی مانده 
اســت: چرا برخی چهره ها می توانند در مدت کوتاهی به نقطه تمرکز 
احساسات عمومی تبدیل شوند؟ این پرسش حالا، یک دهه بعد، در 
ماجرای تجمع های گسترده برای چهره هایی مانند نیما تکیدو و دیگر 
تولیدکنندگان محتوای شــبکه های اجتماعی با شــکل تازه‌ای تکرار 

می شود. وجه مشــترک این رویدادها، شکل گیری در فضایی 
خارج از ســاختارهای سنتی ســازمان‌دهی اجتماعی است. 
این جمعیت ها از طریق شبکه های اجتماعی شکل می گیرند؛ 
شــبکه هایی که بــرخلاف نهادهای رســمی سلســله مراتب 
مشــخصی ندارند و بر پایــه علاقه مشــترک، ارتباط افقی و 

سرعت انتشار پیام عمل می کنند.
به تعبیر برخی جامعه شناسان این همان »حیات شبکه‌ای« 
است؛ نوعی از زندگی اجتماعی که در آن افراد ممکن است در 
فضای مجازی پراکنده باشند اما در یک لحظه مشخص بتوانند 

به یک جمعیت واقعی و قابل مشاهده تبدیل شوند.

بازدید و حس رفاقت تعریف می شود. الگوهای آنها به‌جای بازیگران و اینک نسل آلفاو اینک نسل آلفا
و روشنفکران سنتی چهره‌هایی چون نیما تکیدو، گادپوری، میا پلیز 
یا فرشــاد سایلنت هســتند و زبان ارتباطی شــان کوتاه، محاوره‌ای، 
اســتیکری، پرانرژی و بدون تکلف است. پرســش اصلی در نهایت 
این نیســت که چرا نوجوانان نیما تکیدو را دوست دارند؛ پرسش این 
است که ساختار رســمی تا کی می خواهد، چشم خود را بر واقعیت 
جامعه‌ای ببندد کــه در قاب او نمی گنجد. قدرت مرجعیت فرهنگی 
در ایران جابه جا شــده و این جمعیت ها نشان می‌دهند، نسلی که در 
ظاهر پراکنده و فارغ از سیاست به نظر می‌رسد، شبکه‌ای زنده و آماده 
به حرکت است که الگوی زیســت و قهرمانانش را خودش انتخاب 

می کند.

آیا با یک توده بی‌هدف روبه‌رو هستیم؟
برخی منتقدان این تجمع ها را نشــانه رفتارهای تــوده‌ای و هیجانی 
می‌دانند اما مقایســه آن با پدیده هایی مانند فاشیســم یا جنبش های 
تمامیت خواه، نیازمند احتیاط اســت. در فاشیســم، توده حول یک 
ایدئولوژی سیاســی، حــذف دیگری و اطاعت از یک رهبر شــکل 
می گیرد؛ درحالی‌ که بســیاری از تجمع های هواداری نســل جدید 
حول ســرگرمی، تجربه جمعی و احساس تعلق شکل می گیرند. این 
جمعیت ها بیش از آنکه نشان‌دهنده میل به حذف باشند، بیانگر نیاز 
به دیده شدن و حضور اجتماعی‌اند؛ نســلی که راه های تازه‌ای برای 
ســاختن اجتماع پیدا کرده حتی اگر این راه ها برای نســل های قبل 

ناآشنا باشد.

بحران مرجعیت؛ مسئله‌ای فراتر از یک یوتیوبر
ماجــرای ایران مــال در نهایــت درباره یک فرد خاص نیســت. 
مسئله اصلی این است که چه کســانی امروز می توانند بر ذهن و 
احســاس نسل جدید اثر بگذارند و چرا بخشی از جامعه رسمی، 
این تغییر را دیر تشخیص داده اســت. نسل آلفا کاملا در فضای 
متفاوتی زندگــی می کند؛ فضایی که در آن شــهرت دیگر 
فقط از مسیر رسانه های رسمی تولید نمی شود و مرجعیت 
فرهنگی دیگــر الزاماًً از بــالا به پایین شــکل نمی‌گیرد. 
شــبکه های اجتماعی امکان داده‌اند گروه هایی که پیش تر 
دیده نمی شــدند، خودشــان چهره ها، زبان و اجتماعات 
خود را بســازند. ازدحام ایران مال، نه یک اتفاق استثنایی 
بلکه یکی از نشــانه های تغییر آرامی است که سال‌هاست 
در حال رخ دادن اســت؛ تغییری که نشــان می‌دهد بخش 
مهمی از جامعه، مرجعیت فرهنگی خود را در جایی بیرون 

از ساختارهای سنتی پیدا کرده است.

پرونده »الموت و اســتحکامات وابســته« با تصویب 
اعضای چهل‌وهشــتمین اجلاس کمیتــه میراث جهانی 
یونسکو در بوســان کره جنوبی به عنوان سی‌امین اثر ثبت 
جهانی ایران در فهرســت میراث جهانی این سازمان قرار 
گرفت؛ رویدادی که نام یکــی از مهم ترین مجموعه‌های 

تاریخی ایران را در سطح بین‌المللی برجسته تر می کند.
این پرونده شــامل یک مجموعه زنجیــره‌ای از 7 دژ 
تاریخی در استان قزوین است؛ قلعه های الموت، لمبسر، 
ایلان، شیرکوه، نویزرشاه، قسطین لار و شمس‌کلایه که در 
کنار یکدیگر شــبکه‌ای منسجم از استحکامات حکومت 
اســماعیلیان را شــکل داده‌اند. این دژها تنها سازه هایی 
نظامی نیســتند بلکه نمونــه‌ای از پیوند میــان معماری، 
مهندسی دفاعی و ســازگاری انسان با محیط کوهستانی 
به شــمار می‌روند. قلعه الموت، شناخته شده ترین بخش 
این مجموعه، بر فراز صخره‌ای مرتفع در نزدیکی روستای 
گازرخــان و حدود ۱۰۵ کیلومتری قزویــن قرار دارد. این 
دژ که نام آن را به معنای »آشــیانه عقاب« دانسته‌اند یکی 
از مهم ترین مراکز سیاســی و فرهنگی اسماعیلیان بوده و 
بقایای فضاهای دفاعی، ســامانه های آبرسانی و معماری 

آن بخشی از تاریخ پیچیده این منطقه را روایت می کند.
در کنار الموت، قلعه لمبســر به عنــوان بزرگ ترین دژ 
اسماعیلیان، نقشی کلیدی در حفاظت از این قلمرو داشته 
اســت. دیگر قلعه هــای این پرونده نیز با قــرار گرفتن در 
ارتفاعات و نقاط صعب‌العبور، بخشی از شبکه دیده بانی و 
دفاعی این حکومت را تشکیل می‌دادند. قلعه شمس‌کلایه 
یا میمــون‌دژ نیــز از پایگاه‌های مهم اســماعیلیان بود که 
در نهایــت در دوران رکن‌الدیــن خورشــاه و پس از حمله 
هلاکوخان مغول به تصرف سپاه مغول درآمد. ثبت جهانی 
»الموت و اســتحکامات وابســته« تنها ثبــت چند قلعه 
تاریخی نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن یک نظام پیچیده 
دفاعی، فرهنگی و زیســت محیطی است که قرن ها پیش 
در دل طبیعت کوهســتانی شــکل گرفته است. این اتفاق 
می تواند زمینه ســاز توجه بیشتر به حفاظت، پژوهش‌های 
تاریخی و توسعه گردشــگری فرهنگی در استان قزوین و 
معرفی بخشی از میراث تمدنی ایران در سطح جهانی باشد.

شد جهانی  الموت 
روایت یک منظومه دفاعی
از دل کوهستان‌های قزوین

میراث

اتاقی که نسل جدید از آن بیرون آمده است
یکی از پرسش های اصلی درباره این پدیده، دلیل فاصله گرفتن نسل 
جدید از مرجعیت های سنتی است. بخشی از پاسخ را باید در محدود 
شدن فضاهای رسمی برای دیده شدن و تجربه اجتماعی جست‌وجو 
کرد. وقتی فرصت های رسمی برای تفریح، ارتباط اجتماعی و شکل 
دادن به هویت نســل جدید محدود باشد، شــبکه های اجتماعی به 
مهم ترین محل شــکل گیری تعلق تبدیل می شوند. در چنین شرایطی 
یک چهره اینترنتی می تواند، نقشــی را ایفا کند کــه پیش تر بر عهده 

تلویزیون، سینما یا رسانه های رسمی بود.
برای بسیاری از نوجوانان، نیما تکیدو یا چهره هایی مانند او صرفاًً 
تولیدکننده محتوا نیســتند؛ آنها بخشی از تجربه روزمره شان هستند. 
ارتباط میان مخاطب و این چهره ها بر پایه فاصله کم، زبان مشترک و 
حس صمیمیت شکل می گیرد؛ رابطه‌ای که با مدل سنتی ستاره سازی 

تفاوت دارد.

از قهرمانان رسمی تا چهره‌های نزدیک و روزمره
از طرفی، مقایسه الگوها و مرجعیت های نسل جدید )متولدین اواخر 
دهه ۸۰ و دهه ۹۰( با نســل های دهه ۵۰، ۶۰ و اوایل ۷۰ نشان‌دهنده 
یک تغییر پارادایم کامل در فرهنگ عمومی اســت. برای نسل های 
گذشته، قهرمان فردی آرمان گرا، ایدئولوژیک، صاحب دانش یا هنر 
فاخر، ایثارگر یا روشنفکری معترض بود که از فیلترهای سخت رسانه 
ملی، سینما، وزارت ارشاد و گزینش های رسمی عبور می کرد و معیار 
محبوبیتش در عمق اثر، تکنیک و تأیید نخبگان خلاصه می شد. زبان 

ارتباطی آنها نیز فاخر، سنگین و با فاصله بود.
در مقابــل، بــرای نســل زد و خصوصــا آلفا، قهرمــان فردی 
زیســت محور، صمیمانه، ملمــوس، بی فیلتر و خود واقعی اســت 
که بدون نیاز به مجوز، مســتقیماًً از اتاق شــخصی خــود از طریق 
الگوریتم های یوتیوب و اینســتاگرام محتوا تولیــد می‌کند. برای این 
نســل، معیار محبوبیت در ریتم سریع، قابلیت ارتباط دوطرفه، تعداد 

گروه اجتماعی:‌ داســتان های بــزرگ در دنیای علم، گاهی از 
ســاده ترین لحظات زندگی آغاز می شوند. تصور کنید در یک 
عصر آفتابی، تمرین تنیس روی چمن به پایان رســیده و مربی 
از شما می خواهد ۱۰۰ توپ پخش  شده در زمین را جمع کنید. 
برای اغلب افراد، این کار صرفاًً یک خستگی اضافه است؛ اما 
برای ذهن خلاق یک دانشــمند به یک مسئله جذاب ریاضی 
تبدیل می شــود: »چگونه مســیر حرکت را طراحی کنم تا در 
کوتاه ترین زمــان و با کمترین انرژی ممکــن، تمام توپ ها را 
جمع کنم و راهی خانه شوم؟« این مسئله ساده، عصاره همان 
چیزی است که شایان اویس قرن، دانشمند ایرانی تبار و استاد 
دانشگاه واشنگتن، سال‌ها از عمر خود را صرف حل آن کرد؛ 
تلاشی درخشان که سرانجام به شکستن یک رکورد ‌۴۰ ساله در 
علوم رایانه و کسب مدال آباکوس )Abacus Medal( از سوی 
اتحادیــه بین‌المللی ریاضیات انجامید. این مدال معتبر که هر 
چهار ســال یک بار به برترین دانشمندان زیر ‌۴۰ سال در حوزه 
علوم رایانه اعطا می شود، مهر تأییدی بر افتخارآفرینی بی نظیر 

این پژوهشگر برجسته است.

از کوچه‌های اصفهان تا تالارهای استنفورد
شایان اویس قرن متولد سال ۱۳۶۵ در اصفهان و پنجمین 
فرزند خانواده است. پرچمدار مشوق او در مسیر علم، مادری 
بود که خود عاشــق ریاضیات بود اما به دلیل محدودیت های 
فرهنگــی زمانه از ادامــه تحصیل بازماند؛ با این‌ حال شــور 

دانش پژوهی را در دل فرزندانش زنده نگه داشت.
رشــد در محیطی پویا و رقابتی در کنار برادران و خواهرانی 
موفق، روحیه پرسشگری را در شایان تقویت کرد. نقطه عطف 
زندگی او زمانی رخ داد که برادرش شهاب )از مدال آوران المپیاد 
انفورماتیــک( کتابی از معمارهای ریاضی به او هدیه داد. این 

هدیه، جرقه‌ای شد برای عشقی عمیق به حل مسائل پیچیده. 
شایان در ســال ۲۰۰۴ مدال طلای المپیاد جهانی انفورماتیک 
را به‌دست آورد ســپس وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و در 
ادامه برای مقطع دکتری به دانشــگاه معتبر اســتنفورد رفت. 
فرناز رونقی، همسر او و مدیر ارشد فناوری یک شرکت نوپا، 
راز این موفقیت را در روحیات خاص شایان می‌داند: »شایان 
توانایی شگفت‌انگیزی در بازی و شاد بودن دارد؛ ذهنش مثل 
یک کودک از حل مســائل لذت می برد و مســائل را بیش از 
حد سخت نمی گیرد. این تعادل زیبا در زندگی شخصی، کلید 
موفقیت حرفه‌ای اوســت«. این زوج هم‌اکنون به همراه پسر 

۱۰ ساله شان، فراز، در سیاتل زندگی می کنند.

شکستن رکورد ‌۴۰ ساله؛ مسئله فروشنده 
دوره‌گرد

اویس قرن  علمی  دســتاورد  مهم ترین 
کــه نام او را در تاریخ علــوم رایانه ماندگار 
کرد، ارتقای الگوریتم »مســئله فروشنده 

دوره گرد«)TSP( اســت. فرض کنید یک 
پیک یا مســافر باید به ده‌ها شهر مختلف سر 

بزنــد و دوباره به نقطــه مبدأ بازگــردد. پیدا کردن 
کوتاه ترین مســیر ممکن برای تعداد زیادی شــهر، فرآیندی 

چنان پیچیده اســت که حتی ابرکامپیوترها نیز در محاســبات 
دقیق آن دچار کندی شدید می شوند. در سال ۱۹۷۶ دانشمندی 
به نام نیکوس کریســتوفیدس، الگوریتمی ارائه داد که پاسخی 
تقریبی)با حداکثر ‌۵۰ درصد طول بیشــتر از کوتاه ترین مســیر 
مطلقاًً ممکــن( پیدا می کرد. به مدت بیــش از چهار دهه هیچ 
دانشمندی نتوانسته بود حتی یک گام از این حد کریستوفیدس 
فراتر رود. اما شــایان اویس قرن و همکارانش در دسامبر ۲۰۱۹ 

دســت به کاری بزرگ زدند. آنها با ترکیــب ابزارهای ریاضی از 
حوزه هایی به ظاهر نامربوط- مانند نظریه احتمال، فیزیک آماری 
و هندسه جبری- الگوریتم جدیدی طراحی کردند که توانست، 
رکورد      ‌۴۰ ســاله کریستوفیدس را بشکند و به کوتاه ترین مسیر 
ممکن بسیار نزدیک تر شــود. مقاله ۹۰ صفحه‌ای این دستاورد، 
چند ماه بعد منتشر شد و جامعه علمی را شگفت‌زده کرد. امین 
صابری، اســتاد پیشین او در اســتنفورد، این جهش علمی را به 
»پریدن از یک هواپیمای ابتدایی به یک بوئینگ ۷۴۷« تشــبیه 
کرد. خود اویس قرن درباره لحظه اثبات این الگوریتم می گوید: 
»وقتــی بالاخــره متوجه شــدیم الگوریتم جدیــد کار می کند، 
باورکردنی نبود. ســال ها روی این مسئله کار کرده بودیم و 
آن لحظه یکی از شــیرین ترین و به یادماندنی ترین 

لحظات زندگی علمی‌ام بود«.

نوآوری در نمونه‌گیری تصادفی و الگوی 
فکری منحصربه‌فرد

به همین‌  اویس قــرن  دســتاوردهای 
جــا ختم نمی شــود. او در ســال ۲۰۱۸ با 
همکاری تیمش توانســت، حدسی ‌۳۰ ساله 
در زمینــه »نمونه گیری تصادفــی« را اثبات کند؛ 
مسئله‌ای بنیادین که می پرســد، چگونه می توان از میان یک 
مجموعه بی نهایت بزرگ یک گزینه را کاملًاً به صورت تصادفی 
و عادلانــه انتخاب کــرد. آنها با ترجمه این مســئله به زبان 
چندجمله‌ای ها، معمای مطرح‌ شــده در سال ۱۹۸۹ را پس از 
سه دهه حل کردند. آنا کارلین، همکار پژوهشی او در دانشگاه 
واشنگتن، درباره سبک کاری او می گوید: »شایان استاد ایجاد 
پل میان حوزه های بی‌ارتباط اســت. او از ابزارهایی استفاده 
می کند که به ذهن فرد دیگری نمی‌رســد و خوش بینی مسری 

او، همه تیم را به پیشروی امیدوار می کند«.

چرا دستاورد اویس‌قرن تا این حد پراهمیت است؟
موفقیت های شــایان اویس قرن صرفــاًً یک تمرین نظری 

روی کاغذ نیست بلکه پیوندی عمیق با دنیای واقعی دارد:
۱- بهینه ســازی لجســتیک و انرژی: این الگوریتم‌ها موجب 
صرفه جویــی میلیــارد دلاری در مصــرف ســوخت، زمان و 
هزینه هــای ناوگان های حمل‌ونقل، شــرکت های پســتی و 

غول های تجاری جهان می شوند.
 ۲- کاربرد در زیست شناسی و سخت‌افزار: فرمول بندی‌های 
او در طراحی مدارهای مجتمع الکترونیکی همچنین توالی یابی 

دی‌ان آ )DNA( کاربرد مستقیم دارند.
 ۳- میــراث علمی جدیــد: مهم تر از همــه، او »جعبه‌ابزار« 
ریاضی کاملًاً جدیدی را به حوزه علوم رایانه وارد کرد که راه را 

برای حل معماهای لاینحل آینده هموار می کند.
شــایان اویس قرن، نماد نسلی از دانشــمندان است که با 
نگاهی تازه، ذهن پرنشاط و جســارت گذر از مرزهای سنتی 

علوم، دنیای دیجیتال ما را هوشمندتر و کارآمدتر می کنند.

درباره شایان اویس‌قرن و دستاوردهای او

دانشمند جوان
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بررسی مسائل روزدیدگاه

مناظره اخیر امیرحسین ثابتی و محمد مهدی شهریاری 
دو نماینده مجلس را می توان تقابل دو گفتمان متضاد درباره 
سرنوشت کشور دانست؛ گفتمان شــعارزده جنگ‌افروزی 
در برابر گفتمان عقلانی دیپلماســی و پرهیــز از هزینه های 
ویرانگر جنگی نوین. شهریاری، جانباز 8 سال دفاع مقدس 
که از ‌۱۵ ســالگی در جبهه حضور داشــته در این مناظره با 
تکیه بر تجربه زیســته خود از جنگ، تصویری شــفاف از 
خســارت های جبران ناپذیر جنگی دیگر ارائه داد که در برابر 
شعارهای احساســاتی ثابتی، منطقی ترین و واقع بینانه ترین 

روایت ممکن بود.

جنگ یعنی ‌۳۰۰ میلیارد دلار خسارت
شــهریاری در این مناظره با صراحت اعلام کرد که جنگ 
تحمیلی ‌۳۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده که معادل 
‌۱۰ ســال بودجه کل کشور است. او با اشاره به اینکه هنوز آثار 
آن جنگ در زندگی خانواده های بسیاری باقی مانده، پرسشی 
بنیادین مطرح کرد: »نباید در نیمه دوم بازی را بازنده شویم«. 
این پرســش، هســته مرکزی گفتمان ضدجنگ اوست: ما در 
نیمه اول جنگ تحمیلی ســه-هیچ پیروز شدیم اما آیا منطق 
عقلانی اجازه می‌دهد در شــرایطی کاملًاً متفاوت با کشوری 
که ‌۱۲۰۰ میلیارد دلار بودجــه نظامی دارد، جنگی تمام عیار را 

بپذیریم؟ شهریاری به‌ درستی تأکید کرد که با بودجه نظامی‌ای 
که نصف‌اش »خرج یقه و بند پوتین« می شود، نمی توان در برابر 

چنین ابرقدرتی ایستاد و شعار »منهدمش می کنیم« سر داد.
ثابتی در این مناظره تلاش کرد، فضایی ایجاد کند که گویی 
مذاکره با آمریکا، تحمیلی بر رهبری بوده است. شهریاری اما 
با قاطعیت پاسخ داد: »اینکه بگویند، مذاکره و تفاهم به رهبر 
انقلاب تحمیل شــد، توهین به رهبری است«. او با استناد به 
تأکید مکرر رهبر شهید بر اینکه »دولت کار خودش را بکند« 
و نیز تأیید شخصیت هایی چون عراقچی توسط ایشان، نشان 
داد که دیپلماسی نه تنها مغایر با خط رهبری نیست بلکه مورد 
تأکید و تأیید ایشــان بوده است. شــهریاری در دفاع از برجام 

نیز صریحاًً گفت: »از برجام دفاع می کنم چون جنگ را عقب 
انداخت«. ایــن جمله، تلخیصی هوشــمندانه از تمام منطق 
ضدجنگ اوســت؛ هر توافقی که جنگ را به تعویق بیندازد به 
قیمت جانی که می گیرد و ویرانی‌ای که می آفریند، ارزشــمند 

است.
اتهام ثابتــی مبنی بر »واگذاری تنگه هرمز« نه تنها اتهامی 
بی‌اساس بلکه نشان‌دهنده نادیده‌ گرفتن واقعیت‌های حقوقی 
و اقتصادی این گذرگاه راهبردی است. شهریاری با صراحت 
تأکید کرد که تنگه هرمز طبق کنوانســیون های حقوقی جزو 
آب های بین‌المللی اســت و باز بودن آن به نفع کشــور است. 
او بــا نگاهی واقع بینانه، هزینه های بســتن تنگه را تشــریح 

کرد: »با محاصره دریایی، نه نفتی صادر و نه کالای اساســی 
وارد می شد«. همچنین با محاســبه‌ای روشنگرانه نشان داد 
که درآمد احتمالی ۵ تا ‌۶ میلیــارد دلاری از اخذ عوارض در 
برابر صد برابر هزینه برای کشــور هیچ توجیهی ندارد. او این 
ادعــا که می توان ۸۰ یا ‌۵۰۰ میلیارد دلار درآمد کســب کرد را 

»متوهمانه« خواند.
شاید جســورانه ترین و دموکراتیک ترین موضع شهریاری 
در این مناظره، پیشنهاد رفراندوم درباره ادامه جنگ یا مذاکره 
بود. او با این پیشنهاد، ثابتی و هم فکرانش را به چالش کشید 
که آیا حاضرند رأی ‌۸۰ درصدی مردمی که به باور شــهریاری 
موافق مذاکره هستند را بپذیرند یا نه. این پیشنهاد، پاشنه آشیل 
گفتمان جنگ‌افروزانه را نشان می‌دهد: اگر واقعاًً به مردم باور 

دارید چرا از داوری آنان می هراسید؟
محمد مهدی شــهریاری در این مناظره، صدای عقلانیت 
برخاســته از تجربه‌ای بود که از نوجوانی در خط اول جبهه‌ با 
بهای ســنگین، جنگ را با جان خود لمس کرده و به‌درســتی 
می‌داند که شعار جنگ، در شرایطی که دشمنی با ۱۲۰۰ میلیارد 
دلار بودجــه نظامــی در برابر ما ایســتاده، نه تنها شــجاعت 
کــه ســاده لوحی محض اســت. از نظر این نماینــده مردمی 
وطن‌دوســتی واقعی، نه در فریاد »می کشمتان« که در تلاش 
برای حفظ جان مردم و جلوگیری از ویرانی کشور معنا می یابد. 
در زمانی  که برخی با شعارهای توخالی و اتهام‌زنی بی‌اساس، 
کشور را به سمت پرتگاه می کشانند، صدای عقلانی شهریاری 

پناهگاه خردورزان واقعی این مرزوبوم است.
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